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چكيده
کنایه‌یکی‌از‌مهمترین‌و‌زیباترین‌مباحث‌علم‌بیان‌است‌که‌در‌میان‌مردم‌و‌از‌زندگی‌آنان‌پدید‌
می‌آید‌و‌با‌زندگی‌پیوندی‌ناگسستنی‌دارد.کنایات‌میراثی‌گرانبها‌از‌بیان‌غیر‌مستقیم‌اندیشه‌است‌

از‌این‌روی‌کنایه،در‌افواه‌و‌نوشته‌های‌ادبی‌‌ینه‌منتقل‌گشته‌است.که‌از‌آغاز‌تا‌کنون‌سینه‌به‌س
‌اند‌.به‌ ‌کرده ملت‌ها،کاربردی‌فراوان‌دارد.شاعران‌نیز‌از‌دیرباز‌بدان‌توجه‌داشته‌و‌از‌آن‌استفاده

استفاده‌نکرده‌باشد.از‌‌توان‌گفت‌شاعری‌نیست‌که‌در‌اثرش‌از‌این‌ابزار‌بیان‌غیر‌مستقیم،‌جرات‌می
ساختی‌انعطاف‌پذیر‌در‌زبان‌فارسی‌است‌و‌در‌زیر‌لایه‌ی‌ظاهری‌و‌لفظی‌آن،‌زمینه‌‌نایه،آنجا‌که‌ک

نظریات‌شاعر‌بر‌‌ای‌فرهنگی‌قرار‌گرفته‌از‌این‌روی‌نقش‌اساسی‌در‌بیان‌غیر‌مستقیم‌مطالب‌و
‌امیر‌خسرو‌ ‌های‌منظومه‌ی‌شیرین‌و‌خسرو ‌بررسی‌کنایه ‌با ‌آن‌است‌تا ‌بر ‌دارد.این‌مقاله عهده

شان‌دهد‌که‌این‌شاعر‌پارسی‌گوی‌تا‌چه‌اندازه‌با‌به‌کارگیری‌کنایه‌،زبان‌خود‌را‌از‌ابتذال‌دهلوی‌ن
و‌تکرار‌مصون‌داشته‌و‌تا‌چه‌میزان‌اندیشه‌های‌خود‌را‌در‌آن‌ریخته‌و‌از‌میان‌انواع‌کنایه‌،به‌کدام‌

‌زبانی‌ ‌های‌مردمی‌و ‌کنایه ‌کاربرد ‌که ‌داد ‌نشان ‌است.بررسی‌ها ‌خاصی‌داشته ‌توجه ‌این‌نوع در
‌علاوه‌بر‌زیبایی‌و‌تاثیر‌بیشتر‌بیشتر‌از‌کنایات‌ابداعی‌است‌و‌هدف‌شاعر‌از‌آوردن‌کنایه،‌منظومه،
پرده‌و‌صریح‌با‌منطقی‌عادی‌است‌.‌جلوگیری‌از‌ملال‌‌خواننده‌در‌شنیدن‌سخنان‌بی‌کلام،
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  مقدمه

خواهد‌در‌جان‌و‌‌می‌در‌نفوس‌و‌اذهان‌است‌و‌کلام‌ادبی‌و‌سخنی‌که‌هدف‌از‌آن‌تاثیر‌‌‌‌

باید‌از‌سخن‌عادی‌و‌عامی‌برتر‌و‌ممتاز‌و‌از‌ویژگی‌ها‌و‌‌دل‌شنونده‌و‌خواننده‌جای‌گیرد،

های‌خاصی‌برخوردار‌باشد.به‌همین‌سبب‌گویندگان‌و‌سخنوران‌از‌دیرباز‌تا‌کنون‌به‌‌زیبایی

های‌‌ه‌جلوه‌بگذارند‌و‌در‌این‌راه‌تلاشاند‌که‌کلام‌خود‌را‌زیبا‌و‌خوشایند‌ب‌دنبال‌این‌بوده

‌به‌کار‌گرفتن‌فنون‌مختلف، سخن‌خود‌را‌شکوه‌و‌رونقی‌خاص‌‌بسیاری‌انجام‌داده‌و‌با

ی‌آن‌کلام‌‌راز‌پیدایش‌دانش‌بلاغت‌یا‌علم‌معانی‌و‌بیان‌همین‌بوده‌تا‌به‌وسیله‌اند.‌بخشیده

‌کسی‌ساخته‌نیست.شیوا‌و‌عالی‌از‌سخن‌مبتذل‌و‌عامیانه‌ممتاز‌گردد‌و‌این‌از‌هر

می‌‌ی‌بیان‌آن‌ها‌تحقیق‌کنیم،‌اگر‌در‌دفتر‌اشعار‌و‌دیوان‌شاعران‌بزرگ‌درباره‌ی‌شیوه

‌فراوان ‌کنایه،از‌دیگر‌فنون‌آشکارتر‌است‌و‌کاربرد تری‌‌بینم‌که‌نقش‌فنون‌بلاغی‌به‌ویژه

ای‌هنرمندانه‌‌و‌به‌حق‌شیرین‌و‌خسرو‌امیر‌خسرو‌در‌این‌خصوص‌سرشار‌و‌به‌گونه‌دارد.

‌تر‌می‌باشد‌.‌و‌خاص

ه.ق‌(‌بزرگترین‌‌721-611حکیم‌ابوالحسن‌خسرو‌یمین‌الدین‌بن‌سیف‌الدین‌‌محمود‌)

که‌به‌دلیل‌داشتن‌مرتبه‌ای‌بالا‌در‌شعر‌و‌ادب‌و‌همچنین‌نزدیک‌‌شاعر‌پارسی‌گوی‌هند،

‌«سلطانی»‌حال،‌دراوایل‌بود.‌معروف‌«هند‌سعدی»‌به‌شیرازی،‌سعدی‌سبک‌به‌او‌سبک‌بودن

این‌شاعر‌و‌عارف‌نامدار‌پارسی‌زبان‌ترک‌نژاد‌و‌هندی‌‌کرد.‌تخلص‌می‌«طوطی»‌و‌سپس

‌در‌درگاه‌جلال‌الدین‌فیروز‌شاه‌لقب‌امیری‌گرفت.‌‌زاد،

دنیوی‌‌امور‌از‌و‌داشت‌نزدیک‌ارتباط‌فرمانروایان‌و‌سلاطین‌و‌درباریان‌با‌امیرخسرو‌گرچه

آشنایی‌‌کمال‌چشتیه‌عرفان‌با‌و‌نبوده‌هتوج‌بی‌معنوی‌امور‌به‌نسبت‌حال‌این‌با‌بود؛‌مند‌بهره

ی‌موسیقی‌نیز‌از‌‌بلکه‌در‌عرصه‌ی‌والا‌یافت؛‌ا‌وی‌نه‌تنها‌در‌عرفان‌و‌ادب‌مرتبه‌را‌داشت.

‌شد.‌استادان‌برجسته‌ی‌زمان‌خود‌محسوب‌می

امیرخسرو‌از‌شاعران‌بختیاری‌است‌که‌از‌یک‌طرف‌تمام‌آثارش‌به‌ما‌رسیده‌است‌و‌از‌

سخن‌شناسان‌و‌‌حتی‌بعد‌از‌وفات‌مورد‌تکریم‌و‌احترام‌عارفان،‌سوی‌دیگر‌در‌زندگی‌و

آثار‌و‌افکار‌امیرخسرو‌در‌گویندگان‌بعد‌از‌او‌خاصه‌در‌هند‌اثری‌‌موسیقی‌دانان‌بوده‌است.

اند‌و‌چه‌‌شاعران‌و‌نویسندگان‌همه‌از‌او‌به‌نیکی‌و‌بزرگی‌یادکرده‌بس‌عمیق‌گذاشته‌است.
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‌ازغزل ‌افرادی‌که ‌مثنوی‌بسیار ‌و ‌نموده‌ها ‌پیروی ‌و ‌استقبال ‌او ‌شهرتش‌به‌‌اند.‌های عمده

‌سبب‌مثنوی‌هایی‌است‌که‌به‌شیوه‌ی‌نظامی‌سروده‌است.

های‌غنایی‌و‌ماجراهای‌عاشقانه‌و‌وصل‌و‌هجران‌‌بهترین‌قالب‌برای‌بیان‌داستان‌مثنوی،

‌طرفی‌مثنوی‌دارای‌وسیع‌است. ‌پرگنجایش‌از ‌است‌که‌‌ترین‌حوزه‌ترین‌و ی‌معنوی‌شعر

کاربرد‌‌دهد.اما‌می‌جای‌خود‌در‌شکل‌بهترین‌به‌را‌شاعرانه‌های‌ظرافت‌و‌خیال‌اندیشه،‌ی،معان

عناصر‌خیال‌انگیز‌و‌تنوع‌و‌گسترش‌آرایه‌های‌ادبی‌در‌قالب‌مثنوی‌نسبت‌به‌سایر‌قالب‌ها‌

‌هم‌ردیف‌با‌‌مانند‌غزل‌و‌قصیده‌کمتر‌است. ولی‌کاربرد‌کنایه‌در‌این‌قالب‌شعری‌تقریباً

‌قالب‌ه ‌پیوند‌ناگسستنی‌دارد.حتی‌‌است.سایر ‌مردم ‌با ‌و ‌برخاسته ‌بین‌مردم ‌از ‌کنایه زیرا

برخی‌از‌کنایه‌ها‌حکایت‌از‌فرهنگ‌عامیانه‌ی‌مردم‌و‌طرز‌زندگی‌آنها‌دارد‌.ازاین‌روست‌

این‌تنها‌شاعر‌است‌که‌هرگاه‌زبان‌‌که‌کنایه‌در‌زبان‌محاوره‌وروزمره‌ی‌مردم‌کاربرد‌دارد.

فرهنگی‌ و تربیتی اخلاقی، اجتماعی، های‌رنگ دادن با ماند‌می قاصر ذهنی مفاهیم مستقیم بیان از

ای‌مشترک‌قرار‌‌پردازد‌و‌خواننده‌را‌در‌تجربه‌به‌نمایش‌غیر‌مستقیم‌مفاهیم‌می‌ها،‌به‌کنایه

کند‌تا‌خواننده‌با‌استدلال‌خود‌به‌معنای‌‌ای‌پنهان‌می‌دهد‌و‌مقصود‌خود‌را‌پشت‌کنایه‌می

‌رخسرو‌نیز‌از‌این‌مقوله‌مستثنی‌نیست.مورد‌نظر‌برسد‌و‌امی

‌بررسی‌منظومه ‌با ‌امیرخسرو‌دهلوی،‌پژوهش‌حاضربر‌آن‌است‌تا ‌ی‌شیرین‌و‌خسرو

‌در‌متن‌حاضر‌‌ضمن‌بیان‌مفاهیم‌کنایی‌مورد‌نظر‌شاعر، بسامد‌بهره‌گیری‌از‌این‌آرایه‌را

‌از‌حیث‌دلالت‌ ‌انواع‌کنایه ‌به ‌میزان‌توجه‌شاعر ‌»نشان‌دهد‌تا ‌«مکنی‌به و‌«مکنی‌عنه»به

برآیند‌نهایی‌این‌پژوهش‌گویای‌این‌‌کنایه‌از‌صفت،موصوف‌و‌مصدر‌)فعل(مشخص‌شود.

اما‌کاربرد‌به‌‌تکرار‌ابتکار‌گذشتگان‌است.‌مهم‌است‌که‌اکثر‌کنایه‌های‌به‌کار‌رفته‌در‌اثر،

به‌طوری‌که‌این‌کنایات‌در‌کلام‌‌تحسین‌برانگیز‌و‌اعجاب‌آور‌است.‌جا‌وصحیح‌کنایات،

ترین‌واژه‌ها‌را‌با‌موزونیت‌‌انگیز‌ترین‌و‌خیال‌ترین‌و‌درخشان‌ای‌از‌خوش‌آهنگ‌یرهاو‌زنج

‌دهد.‌می‌و‌ریتم‌خاصی‌در‌برابر‌چشم‌خواننده‌قرار
‌

 کنايه و چيستی آن:

‌جارالله‌ه‌است.ـوی‌کنایه‌در‌ادب‌فارسی‌از‌سخن‌سرپوشیده‌گفتن‌فراتر‌نرفتـمعنای‌لغ
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ای‌عربی‌است‌‌واژه‌،«کنایه‌»‌»گوید:‌‌خصوص‌میزمخشری‌در‌کتاب‌اساس‌البلاغه‌در‌این‌

–نصر‌»این‌کلمه‌در‌اصل‌مصدر‌ثلاثی‌مجرد‌از‌باب‌‌که‌در‌زبان‌فارسی‌نیز‌به‌کار‌می‌رود.

‌،‌است‌و‌از‌نظر‌واژگانی‌«یکنی –کنی‌»یعنی‌‌«یضرب –ضرب‌»یا‌«یکنو –کنی‌»‌یعنی‌«ینصر

تمام‌‌نظر‌از‌(.1382:‌813یرزانیا،)م‌«دهد.‌می‌معنی‌گفتار‌در‌صراحت‌نداشتن‌و‌گویی‌پوشیده

‌است.‌علمای‌بلاغت، ‌واقع‌کنایه؛‌هر‌نوع‌عدم‌تصریحی‌کنایه ‌معنی‌»‌در سخنی‌است‌که

ولیکن‌به‌اقتضای‌حال‌و‌در‌نسبت‌و‌مناسبت‌زمان‌و‌‌حقیقی‌و‌نهاده‌ی‌آن‌قابل‌رد‌نیست؛

‌(1369:‌422)ثروتیان‌،‌«شود.‌‌معنی‌دیگری‌از‌آن‌فهمیده‌می‌مکان‌و‌موضوع‌و‌مقال،

‌است.‌پیرایه‌کنایه، ‌شناور ‌و ‌این‌روی‌ای‌لغزان ‌چشم‌‌،‌از ‌بلاغت‌از ‌استادان هریک‌از

اند‌و‌نام‌‌تعریف‌های‌متفاوت‌از‌آن‌به‌دست‌داده‌اند.در‌نتیجه،‌اندازی‌خاص‌به‌آن‌نگریسته

‌اند.‌تعریض‌و‌کنایه‌به‌آن‌داده‌اشاره،‌تتبیع،‌تجاوز،‌هایی‌مثل‌ارداف،

در‌اینجا‌مقصود‌از‌کنایه‌»گوید:‌‌ه‌تعلیلی‌آن‌تاکید‌می‌کند‌و‌میعبدالقاهر‌جرجانی‌بروج

آن‌است‌که‌گوینده‌در‌پی‌بیان‌معنا‌و‌مطلبی‌باشد‌اما‌آن‌را‌با‌لفظ‌‌و‌دالی‌که‌در‌زبان‌برای‌

آورد‌که‌جانشین‌و‌ردف‌ذاتی‌آن‌باشد‌و‌به‌‌ذکر‌نکند‌؛بلکه‌معنایی‌را‌می‌اند،‌آن‌وضع‌کرده

‌اشا ‌آن‌معنا ‌به ‌میاین‌وسیله ‌قرار‌می‌ره ‌دلیلی‌بر‌معنای‌مقصود‌خود ‌«دهد.‌نماید‌و‌آن‌را

‌(1372‌‌:66)جرجانی‌:

پردازند:‌‌جلال‌الدین‌همایی‌و‌سیروس‌شمیسا‌به‌چگونگی‌انتقال‌به‌معنای‌مقصود‌می

کنایه‌در‌اصطلاح‌سخنی‌است‌که‌دارای‌دو‌معنی‌قریب‌و‌بعید‌باشد‌و‌این‌دو‌معنی‌لازم‌و‌»

س‌گوینده،آن‌جمله‌را‌چنان‌ترکیب‌کند‌و‌به‌کاربرد‌که‌ذهن‌شنونده‌پ‌ملزوم‌یکدیگر‌باشند،

ی‌‌(‌البته‌التزام‌یا‌همان‌رابطه1376‌:211همایی،‌«)از‌معنی‌نزدیک‌به‌معنی‌دور‌منتقل‌گردد.

ی‌قدرت‌‌بین‌لازم‌و‌ملزوم‌رکن‌اصلی‌وجدانشدنی‌یک‌ترکیب‌کنایی‌است‌که‌نشان‌دهنده

‌ادای‌معنا‌و‌انتقال‌معنایی‌به‌معنای‌دیگر‌است.‌‌و‌توانایی‌شاعر‌در‌کاربرد‌گوناگونی

در‌واقع‌کنایه‌نوعی‌پوشیده‌سخن‌گفتن‌است‌درباره‌ی‌امری‌با‌بیان‌نشانه‌یا‌دلیل‌علت‌

آن‌امر‌و‌در‌اصطلاح‌دریافت‌معنی‌از‌طریق‌استدلال‌است‌.به‌عبارت‌ساده‌تر،کنایه،‌سخنی‌

و‌یک‌معنی‌باطنی‌و‌دوراز‌ذهن‌است‌که‌دارای‌یک‌معنی‌ظاهری‌و‌نزدیک‌به‌ذهن‌)ملزوم(

لفظی‌به‌»همان‌معنی‌باطنی‌و‌دور‌از‌ذهن‌است.یعنی‌‌است‌و‌منظور‌و‌مقصود‌از‌آن،‌)لازم(
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‌(،1392‌:397داد،سیما،«)کاربرند‌و‌به‌جای‌معنی‌اصلی‌یکی‌از‌لوازم‌آن‌معنی‌را‌اراده‌کنند.

‌(1372:‌221همایی،.«)به‌این‌شرط‌که‌اراده‌ی‌معنی‌حقیقی‌نیز‌جایز‌باشد‌»

انتقال‌از‌لازم‌به‌ملزوم‌»از‌نظر‌دکتر‌شمیسا‌دریافت‌معنی‌حقیقی‌و‌باطنی‌کنایه‌از‌طریق‌

ی‌استادان‌علم‌بلاغت‌دریافت‌‌اما‌بقیه‌(1376‌:266شمیسا‌،«)گیرد.‌و‌یا‌برعکس‌صورت‌می

ا‌کنایه‌،واژه‌،گروه‌ی»دانند‌و‌می‌گویند:‌‌معنی‌باطنی‌کنایه‌را‌فقط‌از‌طریق‌ملزوم‌به‌لازم‌می

‌،‌ای‌است‌دارای‌دو‌معنی‌دور‌و‌نزدیک‌و‌ملازم‌یکدیگر‌که‌معنای‌نزدیک‌یا‌ملزومی‌جمله

‌(1381‌:187عقدایی‌،«)راهنما‌و‌رساننده‌ی‌ذهن‌مخاطب‌به‌معنای‌دور‌و‌لازمی‌آن‌باشد.

در‌کنایه‌لازم‌و‌ملزومی‌در‌کار‌»معتقدند:‌«کنایه‌نقاشی‌زبان»ی:‌‌وحیدیان‌کامیار‌در‌مقاله

ملازم‌آن‌مطرح‌است.کنایه‌آوردن‌ملازم‌یک‌معنی‌است‌به‌طوریکه‌ابتدا‌معنی‌نیست‌بلکه‌

‌بگوید:‌کسی‌اگر‌مثلاً‌شود.‌منتقل‌اصلی‌معنی‌به‌ملازم‌معنی‌از‌ذهن‌سپس‌و‌دریابیم‌را‌ملازم

مفهوم‌‌آن،‌از‌پس‌بندد.‌می‌نقش‌ذهن‌در‌انداختن‌سپر‌تصویر‌ابتدا‌انداختند،‌سپر‌دشمن‌لشکریان

‌(18‌،1371،ص‌8شماره‌‌ی‌فرهنگستان،‌ی‌نامه‌)مجله‌«آید.‌صور‌در‌میتسلیم‌شدن‌به‌ت

معنای‌ظاهری‌آن‌نیست‌‌کنایه‌عبارت‌یا‌جمله‌ای‌است‌که‌مراد‌گوینده،‌آنکه،‌خلاصه

به‌جای‌آنکه‌اندیشه‌ی‌خود‌را‌‌یعنی‌گوینده،‌بلکه‌منظور‌معنای‌باطنی‌و‌درونی‌آن‌است.

‌آورد.‌آن‌را‌در‌لفافه‌ی‌کنایه‌می‌نی‌بازگو‌کند؛یکباره‌و‌آشکارا‌در‌سخن‌بگنجاند‌و‌به‌روش

‌پیچیدگی‌موجب‌می ‌و ‌لفافه ‌شنونده،‌شود،‌این‌سخن‌گفتن‌در ‌یا ‌کمک‌‌ذهن‌خواننده به

این‌کنکاش‌و‌تلاش‌ذهنی‌خود‌موجب‌زیبایی‌‌معنی‌صریح‌و‌نزدیک‌پی‌به‌راز‌کنایه‌ببرد،

‌‌شود.‌می‌کلام

‌الهام‌‌همان‌یا‌اشعار‌اندیشه،‌و‌بیان‌مستقیم‌غیر‌ی‌شیوه‌از‌استفاده‌با‌شاعر دریافتهای

انگیزی‌و‌التذاذ‌در‌خواننده‌به‌صورت‌پوشیده‌و‌کنایی‌بیان‌‌ی‌خود‌را‌برای‌ایجاد‌خیال‌گونه

نیاز‌به‌تسلط‌شاعر‌بر‌‌کند‌و‌این‌پوشیدگی‌در‌بیان‌اندیشه‌و‌گریز‌از‌منطق‌عادی‌گفتار،‌می

تواند‌فقط‌از‌زبان‌‌ما‌فی‌الضمیر‌خود‌نمی‌زیرا‌شاعر‌برای‌بیان‌و‌القای‌ی‌واژگان‌دارد.‌دایره

‌بی ‌کند.‌صریح‌و ‌استفاده ‌بین‌می‌پرده ‌از ‌را پس‌ناچار‌‌برد.‌چون‌لذت‌حاصل‌از‌جستجو

مستقیم‌‌غیر‌صورت‌به‌را‌ها‌آن‌و‌پیچد‌می‌هنری‌و‌نو‌های‌تصویر‌ی‌لفافه‌در‌را‌مقصود‌معنای

‌تا‌کلامش‌موثر‌و‌دلکش‌شود.‌کند.‌و‌کنایی‌بیان‌می
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 ايه با مجاز و استعاره :تفاوت کن

درنظر‌او‌نسبت‌»دانند‌و‌ابن‌اثیر‌از‌مقوله‌ی‌استعاره‌‌اکثر‌قدما‌کنایه‌را‌از‌قلمرو‌مجاز‌می

‌هرکنایه ‌است‌یعنی ‌عام ‌،نسبت‌خاص‌به ‌استعاره ‌و ‌کنایه ‌هر‌‌میان ‌است‌ولی ای‌استعاره

ی‌‌استعاره‌اینجا‌در‌هاستعار‌از‌مراد‌(البته1371:‌143،‌کدکنی‌شفیعی«)نیست.‌کنایه‌ای،‌استعاره

مرکب‌است‌که‌ممکن‌است‌با‌کنایه‌اشتباه‌شود‌نه‌استعاره‌ی‌مفرد.‌حال،‌باید‌در‌نظر‌داشت‌

‌ژرف‌ساخت‌تشبیهی‌ ‌دارای‌علاقه‌ی‌شباهت‌است‌و ‌مجازی‌است‌که ‌خود ‌استعاره که

‌.‌است‌ممکن‌غیر‌آن‌در‌حقیقی‌معنی‌تصور‌و‌دارد‌وجود‌شباهت‌ی،‌علاقه‌استعاره‌در»‌دارد.

‌زیب‌سخن،«)لی‌در‌کنایه‌نظری‌به‌شباهت‌نیست‌و‌جایز‌است‌صفات‌حقیقی‌آورده‌شود.و

‌(1‌،1342‌:323نشاط‌،ج

ممکن‌‌،‌ی‌معنای‌حقیقی‌اراده‌ی‌صارفه،‌به‌دلیل‌وجود‌قرینه‌در‌استعاره‌و‌مجاز‌مرسل،

‌در‌در‌غیر‌معنای‌حقیقی‌خود‌است‌ولی‌کنایه،‌کاربرد‌لفظ؛‌زیرا‌در‌استعاره‌و‌مجاز،‌نیست.

اراده‌ی‌معنای‌حقیقی‌در‌کنایه‌جایز‌است‌و‌نه‌»یعنی‌‌برزخی‌بین‌حقیقت‌و‌مجاز‌قرار‌دارد.

ی‌‌ی‌معنوی‌دارد‌و‌مانع‌از‌اراده‌ی‌کنایه‌جنبه‌علاقه‌(‌از‌طرفی،1381‌:187عقدایی،«)واجب.

‌شود.‌معنای‌حقیقی‌نمی

ایاتی‌به‌کار‌بلکه‌در‌بسیاری‌از‌گفتارهای‌روزانه‌ی‌ما‌کن‌کنایه‌تنها‌مختص‌شعر‌نیست،

ترکیبی‌از‌واژه‌ها‌هستند‌که‌‌اغلب‌کنایات،‌باشند.‌بسیار‌زیبا‌می‌می‌رود‌که‌در‌نوع‌خود،

توان‌به‌مفهوم‌کنایه‌‌ها‌به‌هم‌می‌شوند‌و‌از‌پیوستن‌آن‌ها‌بیانگر‌مفهوم‌کنایه‌می‌مجموع‌آن

یا‌صفت‌‌گاه‌تنها‌در‌یک‌اسم‌در‌واقع‌کنایه‌ها‌ساختار‌دستوری‌متفاوتی‌دارند.‌دست‌یافت.

صورت‌‌به‌گاه‌و‌کنند‌می‌القا‌را‌کنایی‌معنای‌جمله،‌و‌مرکب‌واژه‌یک‌گاهی‌و‌شوند‌می‌نمایان

‌شوند.‌ترکیب‌های‌وصفی‌و‌اضافی‌ظاهر‌می
‌

 انواع کنايه به اعتبار مكنی عنه )معناي کنايی(:

 الف(کنايه از موصوف )اسم(:

‌به‌جای‌بیان‌صریح‌موصوف، ‌ب‌هرگاه ‌آن‌وصف‌و‌صفت‌آن‌گفته‌شود ‌از ‌طوریکه ه

در‌این‌صورت‌این‌صفت‌بیان‌شده؛‌کنایه‌از‌موصوف‌‌موصوف‌اراده‌شود،‌صفت؛‌وصف‌و
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اینجا‌‌در‌صفت‌از‌منظور‌که‌داشت‌توجه‌باید‌موصوف(‌ی‌اراده‌و‌صفت‌)ذکر‌شود.‌می‌نامیده

یعنی‌اسم‌یا‌گروه‌اسمی‌که‌یکی‌‌صفت‌معنوی‌است؛‌بلکه‌منظور،‌صفت‌دستوری‌نیست.

‌سم‌دیگری‌را‌بیان‌کند.از‌ویژگی‌های‌ا

‌

‌زد‌گر‌کلبه‌ی‌ما‌را‌دهد‌نورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیت‌معمور‌آمد‌آفتاب‌از‌چو

(9،ب272)ص‌‌‌‌‌‌  

‌بر‌سینه‌چون‌کوه‌کوه‌کنغبار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌منزل‌شد‌زکوهستان‌اندوه

‌(1،ب327)ص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌اکبر:‌ناموس‌(،266/16)‌ومنزلت‌مقام‌دارای‌کلاه:‌صاحب‌،(211/13)‌عیسی‌الله:‌روح‌‌‌‌‌

‌معشوق‌انداز:‌مقنع‌(،291/7)‌عاشق‌گرفتار:‌(،271/12)‌معشوق‌چهر:‌پوشیده‌(،249/14جبرئیل‌)

‌آه‌سرد:‌دم‌(،261/1)‌جبرئیل‌غیب:‌سروش‌(،282/26)‌آبرو‌و‌شهرت‌:‌ننگ‌و‌نام‌(،291/4)

‌کن:‌کوه‌(،313/22)‌اضطراب‌و‌دغدغه‌خارخار:‌(،411/12)‌ملائک‌فردوس:‌عروسان‌(274/9)

(‌ ‌چراغ:‌و‌چشم‌(،342/17)‌مردگان‌خاک:‌فراموشان‌(،317:‌9)‌آه‌بادسرد:‌(،327/1فرهاد

‌(،321/11)‌خورشید‌صبحدم:‌عروس‌(،312/16)‌معشوق‌جانان:‌(،314‌/21)‌محبوب‌معشوق‌و

‌(321/23عاشق‌)‌دل‌افتاده:‌(،266/27ساکت‌و‌خاموش‌)‌گلوبسته:
‌

 ب(کنايه از صفت:

‌شود‌که‌معنی‌لفظ‌به‌لفظش‌مورد‌نظر‌نیست،‌گاهی‌صفتی‌گفته‌می‌در‌کنایه‌از‌صفت،

دیگری‌‌صفت‌به‌تا‌گوییم‌می‌را‌صفتی‌گاهی‌دیگر‌عبارت‌به‌کند.‌می‌القا‌را‌دیگری‌صفت‌بلکه

کنایه‌از‌‌این‌گونه‌از‌کنایه،‌شود.‌‌صفتی‌از‌صفت‌دیگر‌کنایه‌می‌.در‌واقع؛‌‌از‌موصوف‌برسیم

‌صفت‌نامیده‌می‌شود.

که‌امیر‌خسرو‌برای‌گریز‌‌نشان‌داد‌ی‌شیرین‌و‌خسرو،‌های‌انجام‌شده‌در‌منظومه‌بررسی

سطح‌‌دو‌در‌را‌خود‌سخن‌خواننده،‌در‌تامل‌و‌دقت‌و‌جستجو‌لذت‌ایجاد‌و‌بیان‌صراحت‌از

‌برسد.‌عالی‌سخن‌ی‌درجه‌به‌عادی‌سخن‌ی‌درجه‌از‌شعرش‌تا‌کند‌می‌مطرح‌مجازی‌و‌حقیقی

‌بود‌در‌بــه‌دردو‌صاحب‌چون‌یــکی‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مداین‌گرچه‌ز‌ارمن‌دورتــــربود‌‌‌‌‌‌‌‌

(22،ب286)ص‌  
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‌یزبود‌بی‌دیدگی‌نشمی‌چ‌تهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یز‌‌‌‌‌به‌جز‌مردم‌زمردم‌خواستن‌چ

(1ب‌‌،311)ص‌‌  

‌از‌‌‌ناید‌به‌جز‌ن‌ازک‌دلاننه‌از‌ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راست‌این‌ساز‌‌‌‌‌‌‌‌سخت‌جانانزبهر‌

(1،ب313)ص  
 

مغلوب‌‌و‌ناتوان‌بسته:‌دست‌(،212/21)‌بدبخت‌،‌اقبال‌بد‌مدبر:‌(،212/8)‌بخشنده‌پرداز:‌کیسه

‌ترشرو:‌،‌(261/1)‌اخلاق‌خوش‌:گشاده‌پیشانی‌(،272/22)‌استنیخو‌و‌دلخواه‌گلوگیر:‌(،212/22)

جبین‌‌(،274/11)‌غمخوار‌خوار:‌جگر‌(،272/1)‌شرم‌یب‌و‌حیا‌‌بی‌:‌دریده‌پرده‌(،261/7)‌بدخلق

‌بازو‌هم‌(،‌278/11)‌اخلاق‌خوش‌گشاده: حراف‌‌زن:‌زنخ‌،‌(283/1)‌یکسان‌توان‌و‌نیرو‌دارای:

‌دلبر‌دلبند:‌(،321/13)‌مشوش‌و‌چیز‌بی‌سروپا:‌برهنه‌(،293/1)‌انناتو‌افتاده:‌پا‌از‌(،391/‌17)

‌بدخواه:‌(،331/17)‌خجل‌:‌سرافکنده‌(،322/23)‌عاشق‌و‌آشفته‌:‌شوریده‌،‌(312/1)‌جذاب‌و

گردنکش:‌‌(،314/3)‌رازدار‌:‌پوش‌پرده‌(،342/22)‌فقیر‌:‌تنگدست‌(،334/14)‌دشمن‌و‌حسود

‌دم:‌و‌باد‌(،371/19)‌السیر‌سریع‌:بادپا‌(،317/24گناهکار)‌:دامن‌آلوده‌(،314/19)‌یاغی‌و‌سرکش

‌(423/2)‌تکبر‌و‌غرور

کمتر‌‌صفت‌به‌نسبت‌موصوف،‌از‌کنایه‌کاربرد‌که‌شد‌مشخص‌شده‌انجام‌های‌بررسی‌در

یک‌یا‌چند‌صفت‌به‌یک‌‌در‌کنایه‌از‌موصوف‌با‌ذکر‌زیرا‌ی‌محدودتری‌دارد.‌است‌و‌حوزه

ود‌و‌این‌خاص‌بودن‌و‌پرتو‌افکنی‌صفات‌مختلف‌بر‌موصوف‌خاص‌و‌معین‌اشاره‌می‌ش

‌قرار‌می‌موصوف‌مشخص، ‌درتنگنا شاعر‌برای‌نشان‌دادن‌یک‌‌دهد‌از‌این‌روی،‌شاعر‌را

کند‌در‌نتیجه‌کاربرد‌‌تصویر‌کامل‌در‌برابر‌دیدگان‌مخاطب‌از‌صفات‌مترادف‌استفاده‌‌می

توان‌گفت‌امیر‌خسرو‌در‌خلق‌‌به‌طوریکه‌می‌گیرد.‌کنایه‌از‌صفت‌بیشتر‌مورد‌توجه‌قرار‌می

‌وامور‌مربوط‌به‌مسائل‌انتزاعی‌و‌دراین‌نوع‌از‌کنایه‌از‌صفت‌تواناتر‌است‌از‌کنایه‌آفرینش‌و

‌بکشد.‌تصویر‌به‌را‌خود‌اطراف‌محیط‌در‌موجود‌واقعیت‌تا‌کند‌می‌را‌استفاده‌بیشترین‌انسان

‌
‌

 ج(کنايه اسنادي )کنايه از فعل يا مصدر(:

ی‌یا‌جمله‌ای‌،در‌معنای‌فعل‌یا‌مصدر‌یا‌جمله‌ی‌دیگری‌به‌کار‌هرگاه‌فعلی‌یا‌مصدر

ای‌از‌کنایه‌است‌‌گونه»ی‌اسنادی‌‌کنایه‌دیگر،‌عبارت‌به‌آید.‌می‌وجود‌به‌اسنادی‌ی‌کنایه‌رود،
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کنایه‌»‌نوعی‌اسنادی‌کنایه‌شود....‌می‌سلب‌او‌از‌یا‌اثبات‌چیزی‌یا‌کسی‌برای‌صفتی‌آن‌در‌که

مصدری‌‌و‌فعل‌از‌اسنادی‌ی‌کنایه‌است....در‌شده‌ظاهر‌فعلی‌ساختار‌در‌که‌است‌«صفت‌از

‌(.1381:‌191،‌)عقدایی‌.«‌بریم‌می‌راه‌دیگر‌صفتی‌به

‌آفرینی‌هنر‌ابزار‌مهمترین‌از‌که‌است‌زبان‌فارسی‌های‌کنایه‌نوع‌ترین‌فعل،گسترده‌از‌کنایه

‌ار‌گرفته‌است‌مانند:منظومه‌بسیار‌مورد‌استفاده‌قر‌این‌در‌کنایه‌نوع‌این‌است.‌بوده‌سخنوران
‌

‌چوبی‌دردی‌ز‌دردت‌جان‌برآید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دگــرپای‌در‌سنــگی‌بــرآیتــو‌را‌

(21،ب261)ص‌‌‌  

‌رچشم‌میداخراش‌خویش‌را‌هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چـوچشم‌دیگری‌بــخراشی‌از‌خار

(8،ب337)ص‌‌  

‌تــکیه‌بربادخـردمندی‌نــباشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌باد‌ست‌این‌حیات‌سست‌بنیاد

‌(13،ب421ص)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌آب‌راندن:‌‌‌‌‌ ‌بر ‌کردن‌قلم ‌بیهوده ‌نهادن:‌(،214/21)‌کار ‌صحرا اقامت‌کردن‌‌رخت‌در

(262/1،)‌:‌ ‌زدن ‌پا ‌تحقی‌پشت ‌)با ‌کردن ‌ترک ‌افکندن:‌(،272/17ر ‌کردن‌‌رخت اقامت

بیقراری‌‌جان‌به‌لب‌آمدن‌:‌(،344/12تعظیم‌و‌احترام‌کردن‌)‌زمین‌بوسیدن‌:‌(،343/13)

(‌ ‌:‌(،329/12شدید ‌زدن ‌درگریبان ‌شدن‌چنگ ‌گزیدن323/3)‌متوسل ‌دست ‌پشت ،)‌‌:

اقدام‌کردن‌‌نهادن‌:پا‌پیش‌‌(،293/1:‌ناتوان‌شدن‌)‌(،‌از‌پا‌افتادن312/24افسوس‌خوردن‌)

‌(و....396/17)
‌

 ساختار دستوري کنايه:

از‌‌ترکیبی‌ها‌کنایه‌بیشتر‌که‌است‌بدیهی‌گیرد.‌‌می‌شکل‌زبان‌ترکیبی‌ساختار‌در‌بیشتر‌کنایه

ها‌و‌‌ها‌بیانگر‌یک‌مفهوم‌است‌و‌تک‌تک‌واژه‌آن‌ی‌پیوسته‌هم‌ی‌به‌که‌مجموعه‌ها‌هستند‌واژه

های‌‌قالب‌در‌ادبیات‌در‌کنایه‌است‌کلمه‌خود‌مفهوم‌ی‌دهنده‌نشان‌نیز‌آن‌ی‌سازنده‌های‌سازه

‌و...‌مصدر‌فعل،‌اسم،‌صورت‌به‌رفته‌کار‌به‌های‌کنایه‌گاهی‌طوریکه‌به‌شود‌می‌ظاهر‌مختلفی

‌هستند.

 الف(کنايه هاي تك واژه اي:
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ترکیب‌‌قالب‌در‌اغلب‌آنکه‌حال‌شوند.‌می‌آشکارا‌تنه‌ی‌واژه‌یک‌صورت‌به‌ها‌کنایه‌گاهی

‌و‌کنایه‌از‌عاجز‌پیاده،‌مانند:‌دارد‌وجود‌ی‌مفرد‌و‌واژه‌شود‌و‌کمتر‌در‌کلمه‌له‌ظاهر‌میو‌جم

‌ناتوان.
‌

‌است‌در‌دست‌دل‌خویشدرمانده‌که‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاندـدرمان‌دل‌ـن‌زینسـمک

(19ب‌،321)ص‌‌‌  

‌درمانده‌کنایه‌از‌ناتوان‌.

‌ن‌و‌خــاک‌ره‌یارکنون‌چشم‌مـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتاچودل‌بر‌دست‌یارم‌شد‌

‌(7،ب291)ص‌‌‌‌‌

 ب(کنايه هاي دو واژه اي :

 اسم +صفت مفعولی

پیشانی‌‌(،218/1)‌ساکت‌بسته:‌لب‌(،212/22)‌آماده‌بسته:‌کمر‌(،212/22اسیر)‌بسته:‌دست

:اشک‌‌دیده‌آب‌(،321/23)‌عاشق‌افتاده:‌دل‌(،291/1)‌معشوق‌روپوشیده:‌(،261/1)‌خندان‌گشاده:

(332/18)‌

‌باد‌بردهـراغ‌جانش‌راهـم‌چ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـراغ‌دل‌زباد‌سرد‌مـردهچ

‌(18ب‌،337)ص‌‌‌‌

‌چون‌بادبادآورده‌به‌سوی‌گنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبکاران‌روان‌گشتند‌دلشاد

‌(11،ب282)ص‌‌‌‌‌

 اسم +اسم

‌(218/7اضطراب‌)‌خار‌خار:‌(،248/14ریزه‌)‌:جوجو

‌به‌چشم‌دوستی‌ز‌اندک‌غباری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یارخارگمان‌نفتاد‌که‌افتد‌خ

‌(11ب‌،322)ص‌

 صفت مرکب:

‌(،274/9)‌آه‌دم‌سرد:‌(،276/17معشوق)‌شکرلب:‌(،266/16دارای‌مقام‌)‌صاحب‌کلاه:

‌(،283/6)‌شجاع‌پردل،‌(،322/9)‌همسفر‌و‌همراه‌ان:عن‌هم‌(،328/19)‌مساوی‌و‌برابر‌سنگ:‌هم
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‌(،263/11)‌پرهیزگار‌پاکدامن:‌(،261/7)‌بداخلاق‌و‌اخمو‌ترشرو:‌(،313/1)‌حساس‌نازکدل:

‌(284/23تنگ‌چشم:‌بخیل‌)‌(؛348/21زرد‌روی‌:شرمنده‌)

‌حق‌پرستان‌به‌دل‌های‌سپید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنگدستانبه‌شب‌های‌سیاه‌

‌(22،ب342)ص‌‌‌

‌

‌:‌صفت فاعلی

‌(،291/4)‌معشوق‌انداز:‌مقنع‌(،281/6)‌متواضع‌بوس:‌خاک‌(،212/8)‌سخاوتمند‌پرداز:‌کیسه

بیهوده‌‌بادبند:‌(،277/18)‌بازدارنده‌گیر:‌عنان‌(،268/18)‌مطیع‌کمربند:‌(،337/1)‌فرهاد‌کن:‌کوه

‌(342/11یاری‌رسان‌)‌دست‌گیر:‌(،312/19مانع‌ایجاد‌کننده‌)‌سنگ‌انداز‌:‌(،278/8کار)

‌کجا‌بیرون‌توانم‌شد‌ز‌تقدیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنان‌گیرچو‌باشد‌دست‌تقدیرم‌

‌(21:‌ب321)ص

 ج(عبارت فعلی

‌(،249/11)‌راه‌از‌ماندن‌باز‌شکستن:‌پا‌در‌خار‌(،247/22)‌بودن‌مهیا‌و‌آماده‌بودن:‌درآستین

‌برخورد‌مانع‌و‌بادشواری‌آمدن:‌سنگ‌پادر‌(،212/11)‌کردن‌کلی‌رکت‌:‌شستن‌چیزی‌از‌دست

‌کردن‌ایجاد‌مانع‌زدن:‌درکار‌گره‌(،293/1)‌شدن‌ناتوان‌و‌درمانده‌افتادن:‌پا‌از‌(،261/21)‌کردن

عصبانی‌‌از‌جای‌رفتن:‌(،311/17)‌داغ‌دل‌راتازه‌کردن‌نمک‌بر‌ریش‌ریختن:‌(،328/21)

نابود‌کردن‌‌آتش‌در‌خرمن‌زدن:‌(،328/22گرفتار‌شدن‌)‌پای‌در‌گل‌ماندن:‌(،319/4شدن‌)

تعجب‌کردن‌‌انگشت‌در‌دهان‌ماندن‌:‌(،396/4بهره‌شدن‌)‌سر‌بی‌کلاه‌ماندن:‌بی‌(‌،372/2)

بدبخت‌و‌بیچاره‌کردن‌‌دود‌بر‌آوردن‌:‌(،276/7بی‌طاقت‌شدن‌)‌تنگ‌آمدن‌قبا‌:‌(،371/11)

‌...(و213/18توقف‌کردن‌)‌عنان‌ست‌کردن‌:‌(،212/11)

‌کرد‌و‌بگریخت‌دامن‌به‌دندانخرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلش‌را‌خار‌غم‌در‌دامن‌آویخت‌‌‌‌‌‌

‌(21،ب337)ص‌‌‌

‌دامن‌به‌دندان‌کردن‌کنایه‌است‌از‌با‌عجله‌رفتن.

‌برآتش‌‌نهم‌پایکــه‌تا‌چون‌عود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر‌تنگ‌آمدی‌از‌مــن‌بفرمای‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(13،ب‌367)ص‌‌‌‌‌
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‌قراری‌و‌چابکی‌کردن.‌پای‌بر‌آتش‌نهادن‌کنایه‌است‌از‌بی

 د(فعل مرکب:

توجه‌‌نهادن:‌(،گوش262/13شدن)‌تسلیم‌سرنهادن:‌(،321/16)‌کردن‌مقاومت‌داشتن:‌پای

‌کردن‌اشتباه‌شکرخوردن:‌(،249/21)‌دادن‌فریب‌دادن:‌چپ‌(،213/12)‌پذیرفتن‌و‌کردن

‌(،297/3)‌کردن‌تحمل‌را‌اندوه‌و‌غم‌خوردن:‌جگر‌،(311/9)‌کردن‌تابی‌بی‌کندن:‌موی‌(،314/3)

‌:‌تافتن‌روی‌(،264/16)‌کردن‌آشکار‌و‌فاش‌زدن:‌علم‌(،212/7)‌خوردن‌غصه‌خوردن:‌خون

‌حمله‌کردن،‌عنان‌دادن:‌(،267/12عجز‌و‌شکست‌)‌علم‌شکستن:‌(،267/2منحرف‌شدن‌)

‌پاکشیدن:‌(،322/7)‌شدن‌منصرف‌و‌کردن‌ترک‌شستن:‌دست‌(،272/14)‌شدن‌روان‌تعجیل‌با

‌(338/1قدر‌شدن‌)‌ذلیل‌و‌بی‌خاک‌شدن:‌(،327/1دوری‌و‌کناره‌گیری‌کردن‌)

‌مـرا‌گر‌تلخ‌گویی‌با‌شدت‌جای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشد‌پایبه‌روزی‌گر‌وی‌از‌شیرین‌

‌(1ب‌،327)ص‌‌‌‌

‌پاکشیدن‌کنایه‌است‌از‌ترک‌کردن.

‌گوش‌مالیدبــریدان‌را‌زغفلت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدوری‌بــا‌هــزار‌افسوس‌نــالید

‌(23،ب337)ص‌‌‌‌‌‌

‌گوش‌مالیدن‌کنایه‌از‌تنبیه‌کردن‌است.

 انواع کنايه به اعتبار وسايط:

‌از‌نظر‌وضوح‌و‌خفا، ها‌و‌سرعت‌و‌‌قلت‌و‌کثرت‌واسطه‌علمای‌علم‌بلاغت‌کنایه‌را

‌ایما‌و‌تعریض(‌رمز،‌)تلویح،‌ی‌گونه‌چهار‌عنه(به‌)مکنی‌ملزوم‌به‌به(‌)مکنی‌لازم‌از‌انتقال‌کندی

لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌این‌چهارگونه‌فقط‌در‌کنایه‌از‌صفت‌و‌کنایه‌اسنادی‌‌اند.‌تقسیم‌کرده

‌دیده‌می‌شود.
 

 تلويح:

تلویح‌در‌لغت‌به‌معنای‌اشاره‌به‌دور‌است‌ودر‌اصطلاح‌کنایه‌ای‌است‌که‌وسایط‌و‌

است.یعنی‌بین‌معنی‌آشکار‌و‌پوشیده‌،وسایط‌و‌‌میانجی‌ها‌میان‌لازم‌و‌ملزوم‌درآن‌بسیار

مراحل‌زیادی‌است.به‌طوریکه‌برای‌رسیدن‌به‌معنای‌هنری‌و‌کنایی‌احتیاج‌به‌دقت‌و‌تامل‌

‌دارد.زیرا‌فهم‌مکنی‌عنه‌در‌آن‌دشوار‌است.
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ارزش‌بیشتری‌دارد.زیرا‌نشانه‌‌شناسی‌نسبت‌به‌انواع‌دیگر،‌از‌دید‌زیبا‌این‌نوع‌از‌کنایه،

از‌طرفی‌این‌نوع‌کنایه‌که‌از‌‌هنر‌گوینده‌و‌باریک‌اندیشی‌او‌در‌ابداع‌آن‌است.ی‌توان‌و‌

گیرد‌تنها‌در‌حوزه‌ی‌ادب‌کاربرد‌دارد‌‌و‌مربوط‌به‌متون‌‌خیال‌و‌ذوق‌گوینده‌سرچشمه‌می

‌و‌ادبی‌قدیم‌است. ‌مانده ‌و‌امروزی‌چندان‌‌این‌نوع‌کنایه‌از‌قدیم‌به‌جا در‌زبان‌محاوره

ی‌آن‌ناگزیر‌باید‌به‌فرهنگ‌‌ن‌فهم‌آن‌دشوار‌است‌برای‌دریافت‌معناشود‌و‌چو‌استعمال‌نمی

کاربرد‌این‌نوع‌کنایه‌در‌منظومه‌ی‌شیرین‌و‌خسرو‌بسیار‌اندک‌و‌انگشت‌‌لغت‌رجوع‌کرد.

‌شمار‌است‌و‌تنها‌در‌موارد‌زیر‌دیده‌می‌شود.

‌ــشکند‌پــلبکــزان‌سیلاب‌تنــدش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلرزید‌از‌هــراس‌آن‌دسته‌ی‌گل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(23،ب343)ص‌

‌کنایه‌از‌محروم‌کردن‌است.برای‌رسیدن‌به‌این‌مفهوم‌کنایی،‌«پل‌شکستن»در‌این‌بیت‌

باید‌نیاز‌به‌پل‌را‌به‌عنوان‌وسیله‌ی‌ارتباطی‌و‌شکسته‌شدن‌پل‌را‌به‌عنوان‌قطع‌ارتباط‌و‌

‌محروم‌ماندن‌درنظر‌گرفت.

‌ه‌ی‌توستشراب‌لعل‌تو‌خـوناب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن‌سستسبلت‌مرمان‌و‌بـه‌جام‌مـ

‌(22،‌ب264)ص‌

‌سبلت‌سست‌کردن‌کنایه‌از‌عجز‌و‌فروتنی‌است.

‌چپش‌چپ‌داده‌از‌چپ،راست‌از‌راست‌‌‌‌‌‌ز‌راهش‌گرد‌و‌هم‌از‌پیش‌و‌پس‌خاست‌‌‌‌‌‌

‌(21،ب249)

‌چپ‌دادن‌کنایه‌از‌فریب‌دادن‌است.

 ايما:

غیر‌تعریضی‌که‌در‌آن‌ربط‌بین‌لازم‌و‌‌ایما‌یعنی‌اشاره‌کردن‌در‌اصطلاح‌کنایه‌ای‌است

نده‌یاهمان‌معنای‌مکنی‌دریافت‌مقصود‌گوی‌ملزوم‌آشکار‌و‌وسایط‌اندک‌باشد.از‌این‌روی،

میانجی‌‌به‌نیاز‌بدون‌همچنین‌و‌تاملی‌و‌درنگ‌هیچ‌بدون‌شنونده‌و‌است‌روشن‌و‌آشکار‌عنه

‌رسد.‌و‌مفهوم‌کنایی‌که‌مقصود‌گوینده‌است‌می‌و‌واسطه‌به‌معنی

شده‌‌سبب‌ایما‌فهمی‌زود‌و‌سادگی‌این‌و‌است‌کنایه‌نوع‌پرکاربردترین‌و‌ترین‌ساده‌یماا

‌تا‌در‌زبان‌محاوره‌و‌گفتار‌و‌در‌آثار‌ادبی‌کاربرد‌فراوان‌داشته‌باشد.



 

 

  یدهلوکنایه‌در‌شیرین‌و‌خسرو‌امیر‌خسرو‌‌یبررستحلیل‌و‌‌‌ /   621
 

 

‌قلم‌بر‌آب‌راندم‌،تیشه‌بر‌باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دریغا‌کانچه‌کردم‌زین‌ورق‌یاد

‌(21،ب214)ص‌‌‌‌‌‌‌

‌مصرع‌دوم‌،کنایه‌از‌انجام‌کار‌عبث‌و‌بیهوده‌است.

‌کــه‌بـا‌طاوس‌رقاصی‌کند‌زاغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند‌صد‌قهقهه‌کبک‌اندرین‌باغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(24،ب217)ص‌‌‌‌‌‌

‌رقاصی‌طاوس‌با‌زاغ‌کنایه‌از‌همراهی‌کردن‌دو‌شخص‌ناسازگار‌است.

‌بهربادی‌نجنبد‌چون‌خس‌از‌جای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهر‌کاری‌نیارد‌موزه‌در‌پــای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1،ب394)ص‌‌‌‌‌‌

‌این‌بیت‌کنایه‌از‌شخصی‌ثابت‌قدم‌است‌که‌به‌هر‌علت‌کوچکی‌به‌جنبش‌نمی‌افتد.

‌و‌مثال‌هایی‌دیگر:

‌(،398/8تسلیم‌شدن‌)‌سر‌نهادن:‌(،372/2نابود‌کردن‌همه‌چیز‌)‌آتش‌در‌خرمن‌زدن:

عنان‌‌(،314/12)‌توان‌شدن‌تمام‌شدن:‌طاق‌(،طاقت337/8)‌شتندا‌انتظار‌و‌توقع‌داشتن:‌چشم

(‌آستین‌262/11مردن‌)‌قالب‌تهی‌کردن:‌(،213/18تامل‌کردن‌و‌نرمی‌کردن‌)‌سست‌کردن:

‌(و....397/6آماده‌و‌مهیا‌شدن‌)‌مالیدن:
‌

 رمز:

ای‌است‌که‌در‌آن‌‌است‌و‌در‌اصطلاح‌کنایه«پوشیده‌گفتن‌وپوشیده‌نمودن»رمز‌در‌لغت‌

به‌طوریکه‌انتقال‌از‌معنای‌ظاهر‌به‌باطن‌دشوار‌و‌‌ها‌کم‌و‌مخفی‌است.‌ط‌و‌میانجیوسای

اند‌‌شده‌گرفته‌عامه‌مردم‌زبان‌از‌که‌هستند‌هایی‌کنایه‌بیشتر‌رمز،‌های‌کنایه‌است.‌غیرممکن‌گاهی

ها‌از‌هنجارها‌و‌عقاید‌و‌‌اند.یعنی‌اساس‌آن‌در‌قدیم‌مدلول‌شناخته‌شده‌داشته‌از‌این‌روی،

مدلول‌و‌باورهایی‌که‌‌اند‌که‌به‌مرور‌زمان،‌ا‌و‌رسم‌و‌رسوم‌عامیانه‌سر‌چشمه‌گرفتهباوره

همین‌امر‌باعث‌شده‌‌فراموش‌و‌ناشناخته‌شده‌است.‌از‌بین‌رفته،‌ها‌بودند،‌ی‌این‌کنایه‌ریشه

این‌‌در‌نتیجه،‌که‌رابطه‌و‌پیوند‌میان‌معنای‌ظاهری‌و‌کنایی‌چندان‌آسان‌و‌قابل‌فهم‌نباشد.

است‌‌ممکن‌غیر‌ما‌برای‌غالبا‌رمز‌فهم‌که‌جایی‌تا‌اند،‌رفته‌پیش‌رمز‌سمت‌به‌کم‌کم‌کنایات،

‌ی‌شیرین‌و‌در‌بررسی‌های‌انجام‌شده‌در‌منظومه‌مگر‌اینکه‌کسی‌معنای‌آن‌را‌به‌ما‌بگوید.



 

    621/‌‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل 

       
 

 

‌هیچ‌کنایه‌ی‌رمزی‌یافت‌نشد.‌خسرو،
 

 تعريض:

کرانه‌و‌ناحیه‌‌سو،‌به‌معنای‌جانب،‌ی‌عرض‌)به‌ضم‌عین‌و‌سکون‌را(‌تعریض‌از‌ریشه

درواقع‌تعریض‌به‌معنی‌‌است.«با‌کنایه‌سخن‌گفتن‌و‌گوشه‌زدن»است‌و‌در‌لغت‌به‌معنای‌

جمله‌ای‌است‌که‌‌اما‌در‌اصطلاح،‌اشاره‌کردن‌به‌جانبی‌و‌اراده‌کردن‌جانب‌دیگر‌است.

تنبیه‌و‌مسخره‌کردن‌را‌می‌توان‌‌نکوهش،‌معنایی‌چون‌هشدار،‌علاوه‌بر‌معنای‌اصلی‌خود،

کنایه‌از‌فعل‌یا‌»عریض‌‌بنابراین،‌گردد.‌از‌این‌رو‌موجب‌آزار‌مخاطب‌می‌ز‌آن‌دریافت.ا

ی‌‌قرینه‌و‌عبارت‌سیاق‌تعریض‌در‌است.‌نیامده‌سخن‌در‌آن‌موصوف‌که‌است‌اسنادی‌کنایه

‌(1381‌:196)عقدایی‌،‌«به‌مخاطب‌کمک‌می‌کندتا‌به‌معنی‌کنایی‌جمله‌پی‌ببرد.‌معنوی،

تا‌کنون‌نسبت‌به‌تعریض‌نظریه‌های‌متفاوتی‌دارند.به‌طوریکه‌‌علمای‌بلاغت‌از‌گذشته

‌ ‌است: ‌شده ‌که»گفته ‌اند ‌آورده ‌کنایه ‌برای ‌نیز ‌چهارمی ‌نوع ‌قدما ‌از نام‌«تعریض»بعضی

دارد.بعضی‌نیز‌تعریض‌را‌مترادف‌با‌کنایه‌آورده‌اند‌و‌بحث‌کنایه‌را‌باب‌الکنایه‌و‌التعریض‌

جدا‌از‌انواع‌کنایه‌دانسته‌اند‌.بعضی‌معاصران‌نیز‌گفته‌اند‌.ولی‌بعضی‌چون‌سکاکی‌،آن‌را‌

‌اند‌و‌بعضی‌دیگراز‌اقسام‌آن‌ ‌(ذکر‌کرده ‌از‌نوع‌کنایه‌)رمز،تلویح‌و‌ایما ‌جدا این‌باب‌را

لفظ‌،یعنی‌از‌یک‌«عرض‌»دانسته‌اند‌.از‌این‌جهت‌بدان‌تعریض‌گویند‌که‌معنی‌کنایه‌از‌

‌(1382‌:892میرزانیا‌،«)کنار‌و‌طرف‌آن‌فهمیده‌می‌شود.

‌بودند.‌تعریض‌کنایه‌دارای‌زیر‌ابیات‌تنها‌خسرو،‌و‌شیرین‌ی‌منظومه‌در‌تامل‌و‌دقت‌از‌پس

‌کسی‌یار‌است‌کو‌قسمت‌کند‌رنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همه‌یــارند‌بهر‌قسمت‌گنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(28،ب271)ص‌‌‌‌‌

‌ان ‌کنار ‌دارایی‌در ‌زمان‌خوشی‌و ‌در ‌تنها ‌افرادی‌که ‌به ‌این‌بیت‌شاعر سان‌هستند‌در

‌زند.‌تعریض‌می

‌غــلامان‌را‌چــنین‌از‌در‌نــرانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند‌خــداوندان‌که‌قدر‌بنده،

‌(19ب‌،317)ص‌‌

‌این‌بیت‌تعریضی‌است‌به‌قدرشناسی‌از‌بندگان.‌‌‌‌‌
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‌فـرق‌از‌یــار‌تا‌یار‌بــود‌بـسیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بتان‌را‌گـرچه‌باشد‌یار‌بسیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(26،ب317)ص‌‌‌‌

‌این‌بیت‌تعریضی‌است‌به‌شناخت‌یار‌واقعی‌و‌حقیقی

‌نــوید‌پنـبــه‌داد‌و‌دوکــدانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌غیرت‌کرد‌طعن‌بیشمارش

‌(1،ب267)ص‌‌‌‌‌

کارهای‌‌این‌بیت‌با‌توجه‌به‌ابیات‌قبل‌تعریضی‌است‌به‌عدم‌جنگاوری‌و‌بشارت‌انجام

‌زنانه.
 

 هنرآفرينی با کنايه:

 دوبعدي بودن:

دهد.درزبان‌هنری‌،برخلاف‌‌همانند‌تصویری‌است‌که‌دو‌منظره‌را‌نشان‌می‌کلام‌کنایی،‌

قابل‌‌زیباتر‌است‌در‌کنایه‌هم‌معنای‌واقعی‌کلام،‌هرچه‌ابعاد‌کلام‌بیشتر‌باشد؛‌زبان‌خبری،

‌ر‌کلام‌قابل‌تداعی‌است.در‌ازتباط‌با‌ظاه‌تصور‌است‌و‌هم‌معانی‌پنهانی،

‌حلقه‌در‌گوشو‌می‌شد‌‌نهاده‌گوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکر‌لب‌زان‌نوازش‌های‌چون‌نوش‌‌‌

‌(24،ب291)ص

اشاره‌‌ظاهر‌در‌که‌نهادن‌گوش‌در‌وحلقه‌شدن‌متوجه‌و‌شنیدن‌سخن‌از‌کنایه‌نهادن‌گوش

ترفند‌‌با‌شاعر،‌اقعدرو‌است.‌بودن‌مطیع‌کلام‌دوم‌بعد‌و‌کنایی‌معنای‌در‌و‌گوش‌ی‌گوشواره‌به

‌کند.‌شعر‌را‌از‌هنر‌شنیداری‌به‌هنر‌دیداری‌وارد‌می‌کنایه،

‌

 ابهام: 

‌و‌در‌گر‌کند‌که‌لذت‌هنری‌خواننده،‌نوعی‌ابهام‌در‌کلام‌ایجاد‌می‌دوبعدی‌بودن‌کنایه،

گوهری‌‌همچون‌معانی»‌گوید:‌می‌شعر‌ابهام‌ی‌درباره‌جرجانی‌عبدالقاهر‌است.‌ابهام‌آن‌کشف

پرده‌‌پس‌در‌عزیز‌موجودی‌مانند‌و‌آیند‌نمی‌بیرون‌آن‌از‌سختی‌با‌جز‌که‌باشند‌می‌صدف‌در

(‌کنایه‌نیز‌به‌دلیل‌ابهام‌و‌1372‌:82)جرجانی،«‌هستند‌که‌تا‌او‌را‌اجازت‌ندهی‌رخ‌ننماید:‌

‌آنجا‌که‌شاعر‌می‌گوید:‌بر‌ارزش‌کلام‌می‌افزاید،‌پوشیده‌بودن‌و‌کشفی‌که‌در‌پی‌دارد؛
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‌گلوگیروابی‌باز‌میگفتش‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌تحریرخیالی‌را‌که‌خسرو‌ک

‌(7،ب319)ص‌

‌‌مبهم‌است‌که‌گلوگیر‌کنایه‌از‌خفه‌کننده‌است‌یا‌جواب‌خواستنی‌و‌دلچسب.

‌برهنه‌پا‌و‌سر‌پوید‌بدانسوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر‌آن‌دل‌شد‌که‌بیرون‌افتد‌از‌کوی

‌(13،ب‌321)ص‌‌

توان‌مفهوم‌‌است‌که‌با‌تاملی‌در‌آن،‌می‌«برهنه‌پاو‌سر‌بودن»ابهام‌این‌بیت‌در‌کنایه‌ی‌

‌سراسیمگی‌و‌اضطراب‌را‌دریافت.

 ايجاز:

کنایه‌در‌حقیقت‌فشرده‌سازی‌معنا‌و‌غیر‌‌ای‌کامل‌از‌ایجاز‌سخن‌است.‌نمونه‌کنایه،‌

بخش‌‌لذت‌کنیم‌بیان‌گفتار،‌عادی‌منطق‌با‌را‌ازمعانی‌بسیاری‌بخواهیم‌اگر‌است.‌گویی‌مستقیم

)شفیعی‌‌باشد.‌دلکش‌و‌زیبا‌که‌کنیم‌ادا‌صورتی‌به‌را‌ها‌آن‌توانیم‌می‌کنایه‌رهگذر‌از‌ولی‌نیست،

کنایه‌‌هنری‌ایجاز‌زیباست.‌ذاتاً‌و‌دارد‌هنری‌ی‌جنبه‌که‌است‌ایجاز‌نوعی‌کنایه‌(1371:‌14کدکنی،

‌در‌آن‌است‌که‌لفظ‌،یکی‌است‌و‌معنا‌دو.

‌ز‌آسیب‌سپهرشعلم‌بشکست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرد‌مهرش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مظفر‌گشت‌خصم‌

‌(12ب‌267)ص،‌

‌علم‌شکستن‌کنایه‌از‌شکست‌خوردن‌و‌عجز‌و‌ناتوانی‌است.

 آشنايی زدايی: 

زیرا‌از‌منطق‌عادی‌گفتار‌‌سازی‌در‌لفظ‌و‌معناست؛‌های‌برجسته‌کنایه‌از‌بارزترین‌نمونه

‌به‌تامل‌و‌تفکروادارد.و‌در‌پی‌ساختاری‌اس‌گریزان‌است زیرا‌شاعر‌از‌‌ت‌که‌مخاطب‌را

درنظر‌‌عادت‌سبب‌به‌که‌هایی‌پدیده‌کوشد‌می‌است‌نهفته‌کنایه‌در‌که‌غرابتی‌و‌زدایی‌آشنایی‌طریق

‌ما‌عادی‌شده‌به‌شکلی‌ظاهر‌کند‌که‌تازگی‌داشته‌باشد.

‌کردنده‌گرگان‌شبانی‌پیشه‌هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سران‌از‌تیغ‌او‌اندیشه‌کردند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(2،ب266)ص‌‌‌

امنیت‌‌و‌عدل‌نهایت‌از‌کنایه‌و‌است‌بیگانه‌گفتار‌عادی‌منطق‌با‌گرگان،‌کردن‌پیشه‌شبانی

‌است.
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‌ون‌نسیم‌نو‌بهاریچـ‌زده‌ره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخور‌مجمراز‌عود‌قماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(14ب‌؛278)ص‌‌

‌در‌این‌بیت‌عمل‌راه‌زنی‌و‌تاراج‌و‌گمراهی‌با‌نسیم‌بهاری‌غرابت‌دارد.
 

 مبالغه و اغراق:

‌شود،‌می‌نموده‌هست،‌آنچه‌از‌بزرگتر‌امری‌وقتی‌است.‌ادبیات‌هنری‌های‌ویژگی‌از‌مبالغه‌

‌ی‌بیشتری‌مبالغه‌کنایه‌نسبت‌به‌حقیقت،‌تاثیرش‌بر‌عقل‌و‌احساسات‌بیشتر‌خواهد‌بود.

‌زیرا‌‌نظر‌مورد‌معنای‌در‌نه‌است،‌به‌مکنی‌و‌لفظ‌ظاهر‌در‌تنها‌مبالغه،‌این‌اما‌دارد گوینده

کوشیم‌‌می‌که‌معنایی‌بلکه‌افزاییم،‌نمی‌چیزی‌آن،‌ذات‌و‌اصل‌بر‌آوردیم‌کنایه‌مفهومی،‌از‌وقتی»

‌توان‌و‌تاکید‌بیشتری‌ارائه‌می‌تر‌چیزی‌افزون‌در‌بیان‌آن، شود‌بنابراین‌‌بگوییم‌رساتر‌و‌با

‌‌مزیت‌این ‌بلکه‌شما‌در‌دلالت‌بر‌مهمان‌نوازی‌بیشتر‌نیست،‌«خاکستر‌زیاد‌دارد»عبارت:

‌برآن،‌اوثابت‌کردید‌برای‌رساتر‌ای‌گونه‌به‌را‌زیاد‌نوازی‌مهمان ‌قوت‌بیشتری ‌با صحّه‌‌و

‌(1372:‌71)جرجانی،‌«تر‌مطرح‌شده‌است.‌ادعای‌شما‌شیواتر‌و‌مطمن‌درواقع،‌گذاشتید.

ود‌سخن‌از‌نرم‌و‌هنجار‌عادی‌خارج‌شود‌و‌در‌گام‌بعد‌ش‌مبالغه‌در‌کنایه‌موجب‌می

کند‌‌زیرا‌کنایه‌معنا‌را‌به‌شکلی‌عینی‌در‌ذهن‌ضبط‌می‌توجه‌مخاطب‌را‌به‌خود‌جلب‌کند.

مانند‌دست‌از‌جان‌‌شود.‌ای‌برای‌عبور‌از‌معنای‌ظاهری‌به‌سوی‌معنای‌مقصود‌می‌و‌قرینه

‌یت‌زیر‌آمده‌است.شستن‌که‌در‌معنای‌کنایی‌از‌جان‌گذشتن‌است‌که‌در‌ب

‌نخست‌از‌گوهر‌جان‌دست‌شوید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌دریا‌هر‌که‌مروارید‌جوید

‌(27،‌ب‌312)ص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

‌(،329/12)‌آمدن‌لب‌بر‌جان‌(؛314/3)‌آتش‌پایش‌تا‌سر‌غصه‌از‌گرفت‌مانند:‌هایی‌مثال‌و

آتش‌‌بر‌پای‌(،362/3است)‌آستین‌در‌تشدول‌کلید‌(،314/11)‌خوردن‌خویش‌پهلوی‌از‌کباب

‌و....‌(341/22که‌دولت‌باد‌شه‌را‌حلقه‌در‌گوش‌)‌(؛367/13نهادن‌)
 

 کنايه هاي قاموسی و زبانی:

‌کنایه‌در‌علم‌بیان‌از‌هنرهایی‌است‌که‌در‌قلمرو‌زبان‌نیز‌کاربرد‌دارد.بیشتر‌کنایاتی‌که
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ت‌و‌پدید‌آورندگان‌این‌کنایات‌مردم‌از‌زبان‌مردم‌گرفته‌شده‌اس‌در‌ادبیات‌به‌کار‌می‌رود،

‌دهلوی،‌خسرو‌امیر‌خسرو‌و‌شیرین‌در‌رفته‌کار‌به‌های‌کنایه‌از‌بسیاری‌سخنوران.‌نه‌هستند

اند‌و‌با‌اندکی‌تغییر‌وارد‌‌کاربرد‌دارند‌و‌از‌بعد‌هنری‌خود‌فاصله‌گرفته‌در‌فارسی‌معاصر،

نی‌و‌به‌تعبیری‌کنایه‌های‌مردمی‌به‌این‌کنایه‌ها،کنایه‌های‌زبا»زبان‌مردم‌جامعه‌شده‌اند.

پا‌به‌‌(‌مانند:1381‌:172کزازی،«)گویند‌که‌در‌زبان‌و‌در‌میان‌عموم‌مردم‌رواج‌دارد.‌نیز‌می

‌(،262/11)‌مردن‌کردن:‌تهی‌قالب‌(،261/21)‌برخوردکردن‌مانع‌و‌دشواری‌به‌خوردن:‌سنگ

آواره‌‌در:‌به‌در‌(،269/6)‌نکرد‌آرزو‌سرداشتن:‌در‌باد‌(،264/18)‌داشتن‌طمع‌کردن:‌تیز‌دندان

شدن‌‌طاقت‌و‌تاب‌بی‌:‌آمدن‌لب‌بر‌جان‌(و294/1کردن)‌رد‌تحقیر‌با‌زدن:‌پا‌پشت‌(،286/22)

‌و....‌(329/12)

‌گونه‌کنایه ‌از ‌بیشتر ‌وام‌‌های‌مردمی ‌مردم ‌زبان ‌از ‌سخنوران ‌و ‌شعرا ‌که ‌هستند ی‌ایما

ستگاه‌مردمی‌دارند‌و‌هنجارهای‌این‌گونه‌کنایات‌خا‌اند.‌گرفته‌و‌در‌آثار‌خود‌به‌کاربرده

‌های‌مردمی‌را‌منعکس‌کرده‌یا‌در‌خود‌نهفته‌دارند.‌رسم‌و‌رسوم‌و‌ویژگی‌باورها،‌زندگی،

‌بیشتر‌کاربرد‌زبانی‌دارند‌تا‌کاربرد‌ادبی.‌از‌این‌روی،

پاشکستن‌‌در‌خار‌(،212/11)‌شستن‌چیزی‌از‌دست‌(،337/8)‌داشتن‌چشم‌مانند:‌هایی‌کنایه

‌(،262/13سرنهادن‌)‌(،213/14چیزی‌در‌آستین‌داشتن‌)‌(،212/11رآوردن‌)دودب‌(،249/21)

‌(،267/12)‌کستن‌علم‌(،267/2)‌تافتن‌روی‌(،266/21)‌دادن‌باد‌بر‌(،264/18تیزکردن)‌دندان

آستین‌مالیدن‌‌(،328/2خون‌در‌جگر‌کردن‌)‌(،277/21از‌سردویدن‌)‌(،284/23تنگ‌چشم‌)

کنایات‌قاموسی‌و‌سنتی‌‌کتب‌فرهنگ‌لغت‌دیده‌می‌شوند،و....که‌امروزه‌نیز‌در‌‌(333/13)

از‌معنای‌نزدیک‌به‌معنای‌دور‌منتقل‌می‌شود‌و‌به‌‌هستند‌و‌ذهن‌به‌محض‌شنیدن‌آن‌ها،

‌‌رود.‌قصد‌اثبات‌وتاکید‌معنی‌در‌جمله‌به‌کار‌می

‌این‌گونه‌کنایات، ‌واقع‌در ‌منتقل‌حقیقی‌معنی‌به‌ذهن‌که‌است‌معنی‌آنچنان‌قوی‌در

معنی‌‌زیرا‌در‌اثر‌کاربرد‌و‌تکرار‌زیاد،‌شود.‌می‌کنایی‌معنای‌متوجه‌مستقیماً‌بلکه‌شود،‌نمی

خیال‌انگیزی‌‌حد،‌از‌استعمال‌بیش‌به‌دلیل‌این‌کنایه‌ها،‌رسد،‌نزدیک‌و‌ملازم‌به‌ذهن‌نمی

‌اند‌و‌همانند‌دیگر‌یک‌بعدی‌شده‌و‌ها‌کاسته‌شده‌کمتری‌دارند‌و‌از‌میزان‌برجسته‌سازی‌آن

‌وجود،کنایات‌این‌با‌اما‌است.‌شده‌ها‌کاسته‌هنری‌آن‌ارزش‌از‌امروزه‌پرتکرار،‌تصاویر‌شعری
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زیرا‌‌اند‌و‌این‌امری‌طبیعی‌است.‌اختصاص‌داده‌خود‌به‌را‌کاربرد‌میزان‌بیشترین‌قاموسی،

‌کنایات‌مردمی‌تشکیل‌قسمت‌عمده ‌این‌مردمی‌کنایات‌و‌دهند‌می‌ای‌از‌کنایات‌قاموسی‌را

شوند‌و‌به‌قصد‌تاکیدو‌تثبیت‌مطلب‌و‌‌ادبیات‌قلمرو‌وارد‌زبان‌قلمرو‌از‌که‌دارند‌را‌قابلیت

‌در‌آثار‌ادبی‌به‌کار‌گرفته‌شوند.‌معنی،

‌اثر‌تکرار‌زیاد،‌ ‌به‌مرور‌زمان‌در ‌که‌ذهن‌به‌معنی‌حقیقی‌‌اما معنی‌آنچنان‌قوی‌شده

‌متوجه‌معنای‌کنایی‌می‌منتقل‌نمی قاموسی‌‌به‌این‌دلیل‌که‌کنایات‌ود.ـش‌شود‌بلکه‌مستقیماً

‌اند.‌پیدا‌کرده‌مشخص‌ده‌وـمعنای‌تثبیت‌ش
‌

 کنايه هاي ابداعی:

امروزه‌به‌دلایل‌گوناگون‌از‌‌بسیاری‌ازکنایه‌هاکه‌در‌زبان‌پیشینیان‌معمول‌و‌رایج‌بوده،

زیرا‌کنایه‌هم‌مثل‌دیگر‌عناصر‌زبان‌،پیوسته‌در‌حال‌تغییر‌و‌‌بین‌رفته‌اند‌و‌کاربردی‌ندارند.

جامعه‌و‌دگرگونی‌ارزش‌های‌اجتماعی،کنایه‌های‌جدیدی‌نیز‌به‌تحول‌است.با‌پیشرفت‌

آید.در‌حقیقت،ذهن‌توانا‌و‌قریحه‌ی‌سرشار‌شاعران‌در‌پدید‌آوردن‌چنین‌کنایاتی‌‌‌وجود‌می

ی‌ذهن‌خلاق‌شاعر‌است‌به‌کنایات‌‌نقش‌اساسی‌دارد.این‌گونه‌کنایات‌که‌ساخته‌و‌پرداخته

‌است. ‌چون‌کنایات‌قاموسی‌و‌مردمی‌کارب‌این‌کنایات،‌ابداعی‌معروف‌شده ردی‌گسترده

‌ندارند‌و‌کمتر‌به‌قلمرو‌زبان‌راه‌می‌یابندو‌معمولاً‌در‌فرهنگ‌هانیز‌ثبت‌نمی‌شود.

‌«شاعرانه»‌(و1376:‌291)شمیسا،‌«نوین»های‌ابداعی‌یا‌به‌تعبیری‌کنایات‌‌کنایه‌از‌استفاده

کنایه‌وقتی‌ابداعی‌باشد‌‌طبیعی‌است‌که»‌سبب‌ابهام‌در‌شعر‌می‌شود.‌(1381‌:176)کزازی‌،

و‌در‌زبان‌سابقه‌نداشته‌باشد‌و‌شناخته‌نشده‌باشد‌و‌واسطه‌های‌میان‌معنی‌اولیه‌و‌معنی‌

‌(1381:‌222پورنامداریان،«)کند‌مبهم‌می‌استعاره،‌بیشتر‌از‌را‌شعر‌باشد،‌آن‌متعدد‌نهایی‌و‌منظور

‌بلکه ‌نیستند ‌تثبیت‌شده ‌کنایات‌ابداعی‌دارای‌معنای‌مشخص‌و ‌های‌شاعرانه‌»زیرا کنایه

)کزازی‌‌«شوند.‌می‌دگرگون‌سخنوران‌پندار‌پسندو‌به‌بسته‌گیرند،‌می‌مایه‌هنری‌آفرینش‌از‌چون

تصرف‌‌سنتی‌و‌قاموسی‌کنایات‌از‌برخی‌مفهوم‌و‌معنا‌یا‌ساخت‌در‌شاعر‌گاهی‌(1381:‌177،

قاموسی‌و‌‌ساختی‌جدید‌و‌معنایی‌غیر‌از‌معنای‌کند‌و‌متناسب‌با‌بافت‌و‌زمینه‌ی‌شعر،‌می

‌‌نماید.‌ی‌آن‌را‌اراده‌می‌تثبیت‌شده

‌ارـدلیل‌ساخت‌هـب‌و‌هستند‌زـنی‌مخیل‌و‌ریـهن‌بودن،‌ابداعی‌بر‌علاوه‌کنایات‌ونهـگ‌این
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شده‌‌انجام‌های‌بررسی‌در‌چند‌هر‌شاعرند.‌هنری‌ابداع‌و‌تخیل‌قدرت‌بیانگر‌خود،‌ی‌پیچیده

شده‌‌ایجاد‌معنایی‌تحول‌آن‌در‌که‌ابداعی‌ی‌کنایه‌دهلوی،‌امیرخسرو‌وخسرو‌شیرین‌ی‌منظومه‌در

نظم‌قاموسی‌کنایه‌را‌بر‌هم‌زده‌‌اعر‌گاهی‌با‌جابه‌جایی‌کلمات،ـد‌وجود‌نداشت‌اما‌شـباش

‌و‌این‌امر‌موجب‌پیچیدگی‌کنایه‌می‌شود.
‌‌

‌بمالم‌بیدق‌چوبین‌ته‌پیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپه‌بستانم‌و‌رانم‌به‌تعحیل

‌(12،‌ب‌277)ص‌
‌

پیل‌مال‌کردن‌کنایه‌از‌پایمال‌کردن‌است‌که‌شاعر‌متناسب‌با‌فضای‌شعرو‌الفاظ‌حاکم‌

‌ساخت‌جدید‌و‌پیچیده‌ای‌را‌به‌وجود‌آورد.‌بر‌آن،

‌کنایات‌ابداعی‌منظومه ‌معنی‌و‌مفهوم ی‌شیرین‌و‌خسرو‌امیرخسرو‌دهلوی‌به‌‌معمولاً

فضای‌سخن‌و‌یا‌مقتضای‌حال‌ما‌رابه‌»ت‌راحتی‌به‌ذهن‌خواننده‌منتقل‌می‌شوند‌.در‌حقیق

‌(‌1369‌:123)ثروتیان،‌«راهنمایی‌می‌کند.‌معنی‌مقصود‌)از‌لازم‌به‌ملزوم(

امیر‌خسرو‌به‌معنای‌بارز‌کلمه‌در‌خلق‌و‌ابداع‌کنایه‌چیره‌دست‌نمی‌باشد‌‌در‌حقیقت،

هستند‌را‌بر‌ی‌دیرینه‌‌ی‌ما‌دارای‌سابقه‌ای‌که‌در‌ادب‌گذشته‌بلک‌وی‌بیشتر‌کنایه‌های‌کهنه

دهد‌‌با‌دخل‌و‌تصرف‌تغییر‌می‌ی‌شخصی‌و‌گاه‌به‌ضرورت‌وزن‌شعر،‌حسب‌ذوق‌و‌سلیقه

‌باشند.‌کنایات‌زیر‌از‌این‌دست‌می‌تا‌بر‌حلاوت‌و‌تاثیرهر‌چه‌بیشتر‌اثر‌خود‌بیفزاید.

به‌‌(276/6کنایه‌از‌دو‌چیز‌دور‌و‌ناهماهنگ‌)نامتجانس()‌نم‌گنجشک‌و‌آتشگاه‌نمرود:

که‌من‌‌(281/11ای‌بهتر)‌کنایه‌از‌تحمل‌سختی‌ها‌به‌امید‌آینده‌ساخت:‌ار‌میامید‌رطب‌با‌خ

‌در‌رسن‌در‌گردن‌و‌زنجیر‌(،288/24کنایه‌از‌سهم‌و‌بهره‌داشتن‌)‌هم‌زین‌نمد‌دارم‌کلاهی:

تهمت‌‌(،314/11کباب‌از‌پهلوی‌خویش‌خوردن‌)‌(،322/9کنایه‌از‌نهایت‌گرفتاری‌)‌پای:

نقش‌برطاوس‌کردن‌و‌‌(،394/1کاری‌نیارد‌موزه‌در‌پای‌)‌بهر‌(،371/26طاوس‌برماربستن)

شیرمرغ‌و‌خون‌‌(،278/11متاع‌مور‌ودرگاه‌سلیمان‌)‌(،392/12دانش‌پیش‌بطلمیوس‌بردن‌)

‌(312/1از‌پشم‌کسان‌کلاه‌دوختن‌)‌(،332/9عنقا‌)
‌

 خاستگاه کنايه: 

‌دهد‌می‌را‌تفرص‌این‌زبان‌اهل‌به‌رو‌این‌است.از‌زبان‌ساحت‌در‌هنری‌ساخت‌یک‌کنایه
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های‌زبانی‌و‌نیت‌های‌گوناگون‌در‌جریان‌زندگی‌از‌آن‌استفاده‌کنیم.به‌‌تا‌به‌تناسب‌توانایی

طوریکه‌گاهی‌عمق‌یک‌احساس‌را‌تنها‌می‌توان‌از‌رهگذر‌نمونه‌های‌زنده‌و‌پویا‌از‌بستر‌

‌زمان‌گاهی‌به‌دلیل‌تحولات‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌و‌گذر‌اما،‌تاریخی‌به‌دست‌آورد.‌زیستی،

‌فراموش‌و‌رفته‌میان‌از‌کنایه‌خاستگاه‌و‌پیشینه ‌میان‌معنی‌پیوند‌یافتن‌که‌آنجا‌تا‌است‌شده‌

‌‌شود.‌می‌دشوار‌کنایی‌و‌حقیقی

آورد‌در‌‌کنایه‌از‌نادانی‌و‌حماقت‌می‌را‌کردن‌سست‌سبلت‌امیرخسرو‌وقتی‌مثال‌طور‌به

دارد‌‌ا‌به‌تامل‌وا‌میاینجاست‌که‌یافتن‌ارتباط‌و‌علت‌میان‌سست‌شدن‌سبیل‌با‌حماقت‌ما‌ر

‌ای‌در‌نهاد‌این‌کنایه‌با‌انسان‌و‌قومیت‌او‌پیوند‌خورده‌است.‌که‌چه‌رابطه

‌دگرگونی‌دستخوش‌چیز‌همه‌زیرا‌است.‌زبان‌پویایی‌و‌حرکت‌ی‌دهنده‌نشان‌امر‌این‌البته

ی‌کنایه‌هم‌دگرگون‌‌آورنده‌وجود‌به‌عناصر‌حتی‌ماند.‌نمی‌ثابت‌چیز‌هیچ‌و‌است‌تطور‌و

‌و‌دشوار‌مردم‌شوند‌نیز‌به‌تدریج‌برای‌ها‌ساخته‌می‌هایی‌که‌بر‌مبنای‌آن‌و‌کنایه‌شوند‌می

‌بر‌آن‌معنای‌فقط‌که‌آنجا‌تا‌شوند.‌می‌نامفهوم‌بعضا ها‌و‌لغت‌‌در‌فرهنگ‌اساس‌قراین‌ها‌را

‌ی‌اجتماعی‌این‌نوع‌کنایه‌هاست.‌از‌بین‌رفتن‌زمینه‌توان‌یافت.علت‌این‌امر،‌ها‌می‌نامه

کنایات‌‌بیشتر‌ی‌رشته‌سر‌که‌یابیم‌می‌در‌ها‌آن‌یابی‌ریشه‌و‌ها‌کنایه‌اصل‌در‌تدق‌و‌کنکاش‌با

های‌‌بینش‌باورهای‌اساطیری،‌آداب‌و‌رسوم‌اجتماعی،‌اعتقادات‌پیشینیان،‌در‌آیات‌قرآنی،

‌است.‌مذهبی‌و...
‌

 الف (کنايه هاي قرآنی و مذهبی

های‌‌کنایه‌ساختن‌در‌اند،‌آمده‌دین‌و‌قرآن‌در‌که‌تنابهیم‌مسایل‌و‌پیامبران‌های‌داستان‌آیات،

‌فارسی‌نقش‌مهمی‌دارند‌مانند:

کعبه‌‌بیت‌معمور:‌(،211/13عیسی‌)‌روح‌الله:‌(،249/14ناموس‌اکبر‌کنایه‌از‌جبرئیل‌)

جبرئیل‌‌حضرت:‌پیک‌(،248/3)‌قرآن‌انبیا:‌کتاب‌(،261/1)‌جبرئیل‌غیب:‌سروش‌(،211/11)

‌(399/16مرگ)‌در‌خاک‌خفتن:‌(،248/23)
‌

‌ی‌ما‌را‌دهد‌نور‌سزد‌گر‌کلبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیت‌معمورآمد‌آفتاب‌از‌‌چو

‌(9،‌ب272)ص‌‌
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‌در‌جلوه‌ناز‌عــروسان‌فـلک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقیمان‌زمین‌در‌پرده‌ی‌راز‌

‌(2/ب287)‌‌
 

 ب(کنايه هاي اجتماعی:

‌جامعه‌و‌اوضاع‌شود.‌لب‌آن‌در‌یک‌محیط‌اجتماعی‌خلق‌میهر‌اثر‌ادبی‌فارغ‌ازنوع‌و‌قا

به‌طوریکه‌کاربرد‌کنایات‌هر‌شاعر‌نسبت‌‌تاثیری‌ژرف‌بر‌اثر‌ادبی‌دارد.‌اجتماعی‌هر‌دوره،

‌کند‌با‌شاعر‌دیگر‌در‌محیط‌اجتماعی‌دیگر‌متفاوت‌است.‌به‌اجتماعی‌که‌در‌آن‌زندگی‌می

پیر‌‌کنند،‌خاصی‌متولد‌می‌شوند،زندگی‌میکنایه‌ها‌مانند‌واژگان‌در‌یک‌دوره‌ی‌اجتماعی‌

دارای‌‌هایی‌مانند‌صاحب‌کلاه:‌کنایه‌میرند.‌شوند‌و‌می‌شوند‌و‌از‌نظر‌معنایی‌دگرگون‌می‌می

ناامیدی‌‌و‌بریدن‌طمع‌:‌کردن‌کند‌دندان‌(،276/7)‌شدن‌طاقت‌بی‌قبا:‌آمدن‌تنگ‌(،266/9)‌مقام

‌(،324/18بی‌ارزش‌کردن‌)‌فکندن:کلاه‌ا‌(،294/22دوری‌کردن‌)‌دامن‌چیدن:‌(،296/21)

میان‌خنده‌‌(،279/23سست‌بودن‌)‌برگ‌گندنا:‌(،343/23قطع‌ارتباط‌کردن‌)‌پل‌شکستن:

‌)‌گریستن: ‌مالیدن:‌(،326/12طرب‌کردن ‌)‌آستین ‌شدن ‌فریب‌‌(،333/13مهیا چپ‌دادن:

‌،چیزی‌در‌دامن‌بودن‌(331/12)‌اظهار‌بدبختی‌کردن‌خاک‌بر‌سر‌کردن:‌(،249/21دادن‌)

‌(،364/14ی‌رفتن‌شدن‌)‌آماده‌رخت‌برجستن:‌(،341/22:حاصل‌شدن‌و‌بدست‌آوردن‌)

‌)‌بادودم: ‌تکبر ‌و ‌و‌‌(423/2غرور ‌هستند ‌شاعر ‌اجتماعی‌زمان ‌مسایل ‌از ‌متاثر ‌همگی که

ای‌کلام‌‌اکثر‌این‌کنایه‌ها‌رو‌به‌زوال‌هستند‌و‌فقط‌میان‌اهل‌فن‌و‌مخاطبان‌حرفه‌امروزه،

‌‌رواج‌دارند.

‌‌‌‌‌‌ ‌ادب‌فارسی‌اما ‌در ‌اجتماعی‌بشر ‌ادوار ‌تمام ‌در ‌که ‌هستند ‌این‌کنایات‌نیز ‌از برخی

کاربرد‌داشته‌و‌تا‌امروز‌همچنان‌در‌زبان‌و‌ادبیات‌به‌کار‌می‌روند‌زیرا‌محدود‌به‌دوره‌ی‌‌

اجتماعی‌خاصی‌نیستند‌بلکه‌مربوط‌به‌تمام‌اعصار‌زندگی‌اجتماعی‌بشرند‌که‌هم‌درزبان‌

توان‌‌و‌تمام‌شدن‌صبر‌طاقت‌طاق‌شدن:‌مانند:‌ب‌کاربرد‌دارند:محاوره‌و‌هم‌در‌زبان‌اد

در‌‌(،264/18طمع‌داشتن‌)‌دندان‌تیز‌کردن:‌(،213/3تنبیه‌کردن‌)‌(،گوش‌مالیدن:314/12)

‌در: ‌)‌به ‌افتادن:‌(،286/22آواره ‌پا ‌)‌از ‌شدن ‌بندی:‌(،293/1ناتوان ‌فریب‌‌چشم نیرنگ‌

‌...‌و‌(312/12تجاوز‌و‌از‌حدگذشتن‌)‌پادرازی:‌(،311/21)
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 ج(کنايه هاي اخلاقی:

‌دارد‌بیان‌معانی‌ناپسند‌در‌قالبی‌پسندیده‌و‌دلنشین‌ یکی‌از‌وظایفی‌که‌کنایه‌بر‌عهده

های‌سرشت‌و‌اجتماع‌بشری‌است.‌‌ها‌و‌پلشتی‌کارکرد‌کنایه‌سرپوش‌نهادن‌بر‌زشتی‌است.

‌کرد.توان‌آنچه‌بر‌گوش‌ها‌سنگین‌و‌ناگوار‌است‌شایسته‌‌درلفافه‌ی‌کنایه‌می

‌(،263/11)‌عفاف‌پاکدامنی:‌(،212/8)‌بخشنده‌:‌پرداز‌کیسه‌(،249/21دادن‌)‌فریب‌دادن:‌چپ

‌کردن‌شکرخندکردن: ‌)‌پیشانی‌گشاده:‌(،264/28)‌تمسخر ‌ترشرو:‌(،261/1خوش‌اخلاق

بی‌حیا‌‌پرده‌دریده‌:‌(،264/18طمع‌داشتن‌)‌دندان‌تیز‌کردن‌:‌(،261/7عصبانی)‌بدخلق‌و‌/

‌دندان‌کند‌کردن:‌(،291/1حیا‌)‌بی‌پرده:‌بی‌(،284/23بخل)‌(،تنگ‌چشمی:272/1وبی‌شرم‌)

حساس‌‌و‌رنج‌زود‌دل:‌نازک‌(،311/1)‌بصر‌بی‌و‌نابینا‌چشم:‌تهی‌(،296/21)‌طمع‌و‌حرص‌قطع

تکبر‌‌و‌غرور‌دم:‌و‌باد‌(،348/21)‌شرمنده‌زرد:‌روی‌(،334/14)‌حسود‌:‌بدخواه‌(،312،‌27)

‌(331/17سرافکنده‌خجل)‌(،423/2)
‌

 د(کنايه هاي عاميانه:

با‌دقت‌و‌تامل‌در‌اثر‌مورد‌نظر‌مشخص‌شد‌که‌امیر‌خسرو‌از‌باورهای‌عامیانه‌در‌کنایه‌

این‌امر‌نشان‌دهنده‌ی‌آن‌است‌که‌شاعر‌با‌واژگان‌زبان‌فارسی‌‌بیشترین‌بهره‌را‌برده‌است.

آشنایی‌کامل‌و‌فرهنگ‌گذشتگان‌و‌زبان‌محاوره‌ای‌مردم‌از‌طریق‌کتاب‌هایی‌که‌خوانده‌

فرهنگ‌‌تواند‌این‌نوع‌کنایه‌ها‌را‌که‌حکایت‌از‌درد‌مردم،‌زیرا‌تنها‌شاعری‌می‌داشته‌است.

ی‌مردم‌و‌طرز‌زندگی‌و‌باورهای‌مردمی‌دارد‌در‌شعرش‌بیان‌کند‌که‌در‌میان‌مردم‌‌عامیانه

‌کنایاتی‌مانند:‌زندگی‌کرده‌باشد.

آب‌بر‌‌(،341/12مطیع‌)‌گوش:‌حلقه‌به‌(،278/2بیقراری‌کردن‌)‌نعل‌در‌آتش‌نهادن:

‌(،422/12)‌خبری‌بی‌و‌غفلت‌خرگوش:‌خواب‌(،298/3)‌اندوه‌و‌خشم‌نشاندن‌فرو‌زدن:‌آتش

کردن‌‌کلی‌ترک‌شستن:‌چیزی‌از‌دست‌(،367/13)‌کردن‌چابکی‌و‌بیقراری‌نهادن:‌آتش‌بر‌پای

‌(،262/11)‌مردن‌کردن:‌تهی‌قالب‌(،212/11)‌کردن‌بدبخت‌و‌بیچاره‌دودبرآوردن:‌(،212/11)

داغ‌کسی‌را‌تازه‌کردن‌‌نمک‌بر‌ریش‌ریختن:‌(،314/13اشتباه‌و‌غلط‌کردن‌)‌شکر‌خوردن:

‌...‌و‌(311/26)
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 ه(کنايه هاي سياسی و حكومتی

‌ی‌ ‌حوزه ‌به ‌مسایل‌سیاسی‌است‌و ‌مربوط‌به ‌ها ‌کنایه ‌برخی‌از ‌منشاء ‌و گاهی‌منبع

بعد‌حماسی‌منظومه‌نمود‌‌حکومت‌و‌مسایل‌حاکم‌بر‌جامعه‌‌مربوط‌می‌شود‌که‌بیشتر‌در

(علم‌212/22اسیر‌)‌دست‌بسته:‌(،267/12عجز)‌و‌شکست‌خوردن‌علم‌شکستن:‌مانند:‌دارد.

‌افتادن:‌(،284/1بیچاره‌و‌بدبخت‌کردن‌)‌دود‌بر‌آوردن:‌(،264/14فاش‌کردن‌)‌زدن: ‌از‌پا

‌ن:عنان‌تافت‌(،329/2به‌خواری‌کشتن‌)‌میان‌خاک‌و‌خون‌افکندن:‌(،293/1ناتوان‌شدن‌)

‌میل‌در‌چشم‌کشیدن:‌(،312/21متحد‌شدن‌)‌پشت‌بر‌پشت‌شدن:‌(،321/22عاجز‌شدن‌)

کردن‌‌توقف‌کردن:‌سست‌عنان‌(،312/12)‌ظلم‌و‌تعدی‌کردن:‌دراز‌پا‌(،397/11)‌کردن‌کور

‌به‌تعجیل‌روانه‌شدن‌)‌(،262/13تسلیم‌شدن‌)‌سرنهادن:‌(،213/18) ‌(،282/28عنان‌دادن:

‌(،284/11ویران‌کردن‌)‌زیروزبر‌کردن:‌(،6و283/1ی‌توان‌یکسان‌)دارا‌هم‌بازو‌و‌هم‌پهلو:

‌و...‌(366/9کامل‌از‌بین‌بردن‌)‌از‌بیخ‌برکندن‌:‌(،316/9سرپیچی‌کردن‌)‌گردن‌پیچیدن:

 

 نتيجه:

خسرو‌‌و‌شیرین‌ی‌‌منظومه‌در‌محوری‌و‌چشمگیر‌پرکاربرد؛‌بلاغی‌های‌مقوله‌از‌یکی‌کنایه

‌‌امیر‌خسرو‌دهلوی‌است. ‌از ‌به‌نحو‌احسن‌برای‌ترک‌تصریح‌و‌چند‌وجهی‌شاعر کنایه

‌برده‌است‌و‌به‌جرات‌می توان‌گفت‌این‌فن‌‌شدن‌معنا‌و‌گسترش‌پوشیدگی‌معنایی‌بهره

‌به‌طور‌محسوس‌ ‌اثر ‌تمام ‌و‌در ‌کرده ‌اثر‌مور‌بحث‌باز ‌در ‌و‌کافی‌برای‌خود جای‌لازم

‌پراکنده‌شده‌است‌.‌

مصدر‌)فعل‌(نسبت‌به‌دو‌گونه‌ی‌دیگر‌کنایه‌میزان‌بسامد‌کنایه‌از‌‌از‌میان‌انواع‌کنایه،

های‌دستوری‌در‌ساختار‌‌بسیار‌بیشتر‌بوده‌است.‌از‌نظر‌ویژگی‌)کنایه‌از‌صفت‌و‌موصوف(

اما‌در‌کل‌شاعر‌از‌‌به‌عبارات‌فعلی‌،افعال‌مرکب‌و‌صفات‌مرکب‌توجه‌بیشتری‌شده؛‌کنایه،

‌درگیر‌دستور‌زبان‌نساخته‌است‌نظر‌ساختاری‌در‌کنایه، از‌نظر‌اعتبار‌وسایط‌در‌‌.خود‌را

ی‌مردمی‌ایما‌دارای‌بالاترین‌بسامد‌است‌و‌در‌عین‌حال‌‌مثل‌اکثر‌شعرا‌توجه‌به‌کنایه‌کنایه،

به‌طوریکه‌برای‌انحراف‌از‌زبان‌معیار‌و‌عبور‌از‌‌به‌تلویح‌و‌تعریض‌نیز‌توجه‌داشته‌است.

زبان‌موجب‌برجستگی‌مقتضای‌کلام‌از‌کنایه‌استفاده‌کرده‌تا‌با‌خروج‌از‌هنجارهای‌عادی‌
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‌پیچیدگی،‌کنایه،‌ذات‌در‌که‌زیرا‌شود.‌اثر‌کاری‌پنهان‌و‌پهلوگویی‌دو‌و‌زیبایی‌ی‌مایه‌و‌معنا‌و‌لفظ

‌تنش‌و‌ابهام‌نهفته‌است‌.

بخواهد‌‌جا‌هر‌شاعر‌آیند؛‌می‌شمار‌به‌الضمیر‌فی‌ما‌بیان‌برای‌امکاناتی‌ها،‌کنایه‌که‌آنجا‌از

برخی‌‌صریح‌بیان‌جای‌به‌و‌کند‌می‌استفاده‌کنایه‌از‌کند‌نبیا‌تر‌پوشیده‌و‌تر‌ژرف‌را‌موضوعی

سطح‌‌دو‌دارای‌را‌خود‌سخن‌و‌برد‌می‌کار‌به‌دارند‌ملازمه‌معانی‌آن‌با‌که‌را‌هایی‌نشانه‌معانی،

‌‌کند.‌می‌مجازی‌و‌حقیقی

جامعه‌‌بر‌حاکم‌جبر‌و‌خفقان‌دلیل‌به‌یا‌و‌خویش‌سخن‌به‌بخشیدن‌عمق‌برای‌شاعر،‌گاه

بسیاری‌‌حتی‌که‌جایی‌تا‌برد.‌می‌بهره‌کنایه‌ی‌آرایه‌از‌بیشتر‌گذاری‌تاثیر‌و‌زیبایی‌دلیل‌به‌گاه‌و

این‌‌و‌کند‌می‌بیان‌کنایه‌درقالب‌را‌عامیانه‌باورهای‌حتی‌و‌مذهبی‌اجتماعی،‌اخلاقی،‌مسائل‌از

با‌واژگان‌زبان‌فارسی‌و‌فرهنگ‌گذشتگان‌‌گوی‌هند،‌ی‌آشنایی‌شاعر‌پارسی‌امر‌نشان‌دهنده

زیرا‌برای‌بیان‌و‌القای‌معنی‌و‌منظور‌خود‌فقط‌از‌طریق‌صراحت‌لهجه‌‌مین‌است..این‌سرز

ای‌از‌تصویر‌‌بلکه‌معانی‌و‌مفاهیم‌گوناگون‌مورد‌نظر‌خود‌را‌درلفافه‌و‌کلام‌استفاده‌نکرده،

معنای‌‌استدلال،‌و‌تخیل‌نیروی‌یاری‌به‌و‌تصاویر‌این‌رهگذر‌از‌مخاطب‌تا‌پیچیده‌انگیز‌خیال

‌ی‌را‌کشف‌کند.مقصود‌و‌کنای

شاعر‌برای‌زیبایی‌و‌تعمق‌و‌تاثیرگذاری‌بیشتر‌سخن‌از‌کنایه‌به‌طور‌‌در‌این‌منظومه،

موجب‌‌تعمق‌و‌التذاذ‌این‌اما‌شود.‌اثر‌شدن‌تر‌هنری‌و‌التذاذ‌موجب‌تا‌کرده‌استفاده‌چشمگیر

یدگی‌بی‌تکلف‌و‌به‌دور‌از‌پیچ‌زیرا‌کنایات‌به‌کار‌رفته‌در‌اثر‌ساده،‌تکلف‌و‌اغلاق‌نشده؛

‌کند.‌است‌و‌خواننده‌را‌دچار‌سردرگمی‌نمی

‌خو‌ ‌معانی‌آن ‌با ‌ذهن‌خواننده ‌که ‌کرده ‌کنایاتی‌استفاده ‌از ‌توانسته ‌جایی‌که ‌تا شاعر

واقع‌این‌کنایه‌ها‌‌در‌برای‌درک‌آن‌ها‌نیاز‌به‌کنکاش‌ندارد.‌از‌این‌روی،‌گرفته‌و‌آشناست.

و‌بین‌زبان‌محاوره‌و‌زبان‌‌می‌شوند‌هم‌در‌زبان‌گفتار‌و‌هم‌در‌زبان‌نگارش‌و‌ادبیات‌یافت

اما‌شاعر‌در‌آن‌ها‌تغییر‌‌تا‌جایی‌که‌به‌ابزار‌زبانی‌تبدیل‌شده‌اند.‌ادبیات‌مشترک‌می‌باشند.

ساخت‌جدید‌و‌زیبایی‌به‌‌و‌تحول‌ایجاد‌کرده‌و‌متناسب‌با‌فضای‌شعر‌و‌الفاظ‌حاکم‌برآن،

‌وجود‌آورده‌یا‌در‌آن‌تحول‌معنایی‌ایجاد‌کرده‌است.
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